بهاء : ۰ تومان 


ر 0( 
و و 


همه" حقوق چاپ برای مولف محفوظ است 
چاپ این کتاب درتیر ماه ۱۳۵٩‏ توسط سازمان انتشاراث فروهر در چاپخانه رشدیه 
انجام شد . 


زروان - در قلمرو دین و اساطیر ِ 


مر تا 


زروان-)کرن 25- 29۳9۷۵:99 


اف کلمه اوستا: دی دد اش 28 ۷3 - در د, دبلوی 71۳8۵ 3 22۵ هد 4 
معئی زمان اش . در عصر 4 مه عنوان بكث ادزد مورد توحه وحتا درحهُ دوم » 
از و شانی ند "دم 0 بلکد بد ها ت ایزدی ذممیی ار کم اهمست دریارهی از قسمت‌های 


ار اوستا نمایان ِِِ , اعا اقلب ب۵ عتوان ان و ازه « ۳ دمشخص ) ندمعد 2 مان 


حم ۲ 


امده ای 


دوصشفت اش کد اغلب زروان ۵2۵ «هیات ۳۳۳ اضر »را تا ور ود ات 


۳ ی ۴ 
۹ ادن ۲۰2 عمی بی گرانه ود ین انترا دسبری درتو خودات 


70۵19 640 0262 که وش( عاحنای اسلام نا که شا موه خو اهد شد» «رمان 
۳ ۳ ۱ 

1 3 اعد 1 1 با ۳۱ ۳ اه : اهمت ۳ جد هداد ار تاو نتم نذدتقر سس 

ات تلا اک ی مه رن ی 

درصورت ی یش فلسفی در ادن مزدابی جلوه‌کرد ؟ - هر جند دلا بل هنیقنی در 

دست تست کد ند ادن در سشی چاسخ ات شوو 6 اما ۱ این حال باستی مقارن با سار 

شا شا اهی 0 


2 چنین جنیشی ۳ پیو ند داد . 


8 ابتدا ی س‌ کد آیا بل اد دم اشاردیی ده ۳ ررو ان شده است 3 له , 


از مستشان 6 بر هی ی | ساندیی کد بعل ها 


حاصل اف ۳ معفی ادخ 0 اما درخی 


برای زروان ساختد شد 6 دی 


ی اور مزدو اهر دمن 0 1 سیت هسشیو تا 1/31۳ 99 


و ات نو 121۳۷ ۳-۹ که دو گوهر دم وخود افر دده بودند » هر دو 
سران توام زروان طستمد ) منو جه کا تا ها شدند . در بات ۳ گاتایی از دو وهی 


همز اد کد تما ده خیروشر هستند بادشده است / ۲ ۳۹1 از میحدها ن اوستای ده رأینجا 
1 سيروزةٌ توچث وبزدگک » بد ۲۱ خورشید نیاش ؛ ند ۸ 
۲ شت بنجم ۱۳۹/۵۵ و بدبودات ۹/19 6۵ و بسیاری مواردددگر 


کاتاها » بتا - جا ۳/5۵ 


۵ ژروان - اگرن 
متوحه این ی شده است و استتباط خودرا با افسانة زروانی تعلبل‌کرده است. به 
گونه‌بی که بعدا خواهیم دید علمایعلم کلام مزدایی بأید رد آوردن آیین زروانی » 
راهی درتعلیل و تفسیر الاهیات مزدایی گشودند و گفتند اهورامزدا واهر یمن ی 
خدای بزرگ » نی زروان بی‌کرانه می باشند . تونکر توعصتتال معتقد است که 
اشارة گاتایی دلیلی است بر قدمت این اندشه و مسألهٌ زروانیسم در عصر اشکانی و 


ابا و خی زا 


ی نو نموده است 0 بلکه تا که وعطفی نو ده به‌رث اصل‌کپن ۳ جون‌در 


ی 
گا تاهااشاره شده که سپذت مشینیو 0 وانگر واه ۳ اهر دمن) 
ان بوده‌اند که نمایا ۳ خبروشر محسوب می شدند » امابه پدر و آفر ننده این 
توأمان اشاره‌بی نشده است و باستی آین‌بدر و آفن دنه همان زروان باشد . هر چند 
به 4 چب گر تکام لگ تاعی به هیچ و جه چنین استشباط قاععی نمی تو انیم د‌ آشته باشیم» 
اما کمان ها ببدایش زروانسیم رادرهمین نله باستی حست وحوگرد. 

5 چنانکه اشاره‌کردم » این اشاره‌بی غیره‌صرح بود از گاتاها . اما دراوستای 
جدید صر بح اززروان به عنوان ابزدی ی‌اهمت بادشده است وهمین دلیلیاست‌که 
در آین مزدایی زرتشتی » زروان اهمیتی نداشته است وبه هیچ وجه نمی‌تواسته که 
متا جنیش فلسفی مورد توجپی قرار گیرد . باکه جنبش زروانی در عمد اشکانی و 
ساسانی آرزش واعتباری کسب کرد » اما ازسوی آیین زر تشتی تصدریق وا ند نشد و دز 
۳ بم ببلوی واوستایی انمکاسی بیدا ی » هرچند که در مىنوخرت » انسکاس ی که 
باه اس ها کرک هار یی هووی شی سا نیو ات یامه له 
اصالت ژر تشتی . 

درجاأی‌آزو ندیدادمی خوا نیم که زر تشت‌آزاهورامزدا خطاب‌می‌شنود که‌ای‌زر تشت. 
ثواشی طو۵ط۲ (ع‌فضا) خودآفر بده و زروان اکرن 2طفتعنه ومقدجو2 
(زمان بی کرانه) و ویو و۷ ( ایزد باد ) را ستایش کن در جایق دیگرنیز 

۴- وندیداده فر گرد ۱۲/19 


زروان - درقلمرو دین و اساظیر ه 


ملاحظه می‌کنيم که زر تشت همین سه ایزد را » منی:ئواش » ویو ؛ زروان را ستایش 
می‌کند * . در جایی دیگر ملاحظه می‌کنيم هنگامی درمراسم پس ازمرگ که‌روان 
مردمان در اسارت دیو و یزا رش ۷128705۳2 2672 برای سوق به دوزخ راهنماعی 
می‌شوند » سرانجام به جاده‌یی که زروان آفر یده است » راه پیدا کرده ونجات می - 
دا بند 


در سه جای و از اوستاء ۳ است که ما رام خواستر ۷8۵89 ۲ ۳۲۸۲۵ 
رام دار ندهٌ گلدهای خوب » و ویو ۷5۳۱ داز ندءٌ کرداررخوب و ئواش خودات و زروان 
اکرن را هی‌ستابيم ۲ , جر این موارد 6 اشار ات مصر جح دستگزاین در این باب به دست 


نمست .۰ 


58 با در اوستای گمشده » دربارة زروان مطالبی وجود داشته است که بد 
ما فرسیده . به تحقیق نمی توان چنین فری را مقرون به حقیقت دانست .چنین 
ای زان ای اه مهو اون اش ها خه ام ی نت خواوم ارتای 
ساسانی موسوم به دامداد نسك وه( 20:02 بوده است * . در بندهش در مورد 
ژروان » با اشاره سخن رفته است که اورمزد در روشنایی قرار داشت و این 
روشنایی بی پابان . زمان سرمدی بود . دررسالهُ بپلوی مینوخرد» يد زروانی 
روشن است و چنین آموی شرهن کارهای حپان واسته 1 اراده و خواست ژروان 
است که دوران فرما تروائیش ی نپایت بوده وقائم به زات خود مي‌باشد ٩‏ . اما به 
عکس دررسالهُزات سپرم موتوود 226 زروان آفر ید اعورامزدا معرفی شده است". 


۵- ۱۶۸19 ۶ وندیدادفر گرد ۲۹/19 
بندهش, فصل۱۸/28 19 5۳81701 
۷- دوسی‌روزه, بند! ۲ . مسناس‌ها . ۱۰/72 
1 .1۲01 14۰ .۳ ۷۰ ,۷01 1629۰ ۷1 9۳19ظ ۲۷۳۵1۰ -8 
-٩‏ هیدوخرد.فسل ۱۰/27 ترجمهُ وست. 2611۷ ,]۷۵ .8۳8۳ 
۰ زات سپرم. فصل۲۴/1 ترجمه‌وست ]26211۷1 ۷۵ .5۳۴ 


۷ زروان - اگرث 
این اشاره ثابت می‌کند که هیچ گاه عقید زروانی ازسوی علم کلام زرتشتی پذ‌برفته 
نشده است ؛ وتنها جربانی بوده فلسفی که شاید ازسوی عده‌بی قلیل ازعله‌ای زر نشتی 
پذیرفنه شده بود ؛ اما اغلب آنرا مطرود داستند . این جربان اعم از آنکه‌گسترش 
وشمول داشته با نداشته ؛ درا ین مزدابی زرتشتی جابی نافت تا استقرار بابد. اما 
بی‌گمان این جنبشی بوده پر سروصدا وبا پیروانی فراوان . دلیلی دیگر برآنکه در 
فقه و کلام زرتشتی پذیرفته نشد » اشاره‌بی دیگر است در بك رال پپلوی برسان 
اشاره و روایت بات ۷1 که نقل شد . این اشاره بسه موحب رساله رن گمانك 
وبچار می‌باشد که آورم‌زد خدای قدیم وقائم با لذات است . این رساله‌بی است بسیار 
استوار درعلم کلام زر تشتی و بی گمان اشاره‌بی نیز به زره انیسم دارد که می‌گوبد 
اه اه زران ای دج 

آ در اوستای زمان ساسانی تا چه حد دربار؛ زروانیسم مطالیی وجودداشته, 
آ با هنکام تدوین اوستای عصر ساسانی م عقاید زروانی به شکل فراوانی در آن راه 
شرفت هام با کر روآ نی وااد‌هان 


درد ند زگ الته این نیز نظری است فا بل آمعان ودقت ۰ 


5 پیش از آنکه به طرح مطالبی دیگر دربادةآبین زروانی » اساطیرزروانی 
واصول عقابد آن به پردازم » لازم است تا به رساله‌بی درز بان پارسی به نام «رساله 
علمای اسلام» که اصل پپلویش ازدست رفته اشاره کنم . دونسخه ؛ با دومتن از این 
تا [می سامت که با یکدی گر شفایه ندار ندوهر يك رساله‌یی .جداگانه است. نخستین 
به نام «رسا له علمای اسلام» قفی ی موسوم‌است به «عامای اسلام 1 ِ 
هرچند بس ازستوط ساسانیان » در عسر اسلاعی » کوشش فراوانی شد تا زروانیسم از 
میان رفته وفراموش شود , اما معالوصف تأثیرات شدیدی که در میان فسرق اسلامی 


۱- شکندکمانيك ویپباد. فسل ۳/1 ترجمهً وست 20261۷ ]۷۵ 8۳۳۰ 
دک روایات دار اب غر‌هن‌دیار؛ جلددوم ص۷۲۸ ۸۲۸۰ 


زروان - درقلمرو دین و اساطیر 0 
برجای نیاد و نشانه‌هایی که درکناب «روایات هرمزدبار » باقی است ؛ نشان می‌دهد 
ان گزشتن کا ما هو مواقم وق 

دیگر بدا تنددر آفر بنش‌جمانواخترانو گرد ش‌افارك وروشنیو تاریکی- / نیکویی 
وبدی که درجان بدید است ؛ و لی‌در کتاب ببلوی حپان را آفرنده گونشد وییداست 
که جز ازهزمان », دیگر همه آفریده است و آفربدگار زمانرا هم گویند زمانه » - 
زمانه را کناره یدید نست ؛ بالا بدید ثیست وین بدید نرست » همیشه بوده است و 
همیشه باشد ب هر که خردی دارد ول که زمانه از کیسا آمد ۰ دس آتش و آب 
را بافر ید » چون بم رسائید اورمزد موجودآمد . زمان هم فر بدگار بود هم خداو ند 
به سوی آفرینش که کرده بود . پس اورمزد پا وروشن وخوشیوی و نیکوکردار بود 
و برهمه سکوبی‌ها توانا بود ۰ پس چون فروشیب : تون » ثه سد و شست هزار 
فرسنگگ ری را دید سیاه ورف ویلید و بدگردار . اورمزد را شکفت آمد که 
خصمی سیعکن بوو: آوزهزه بجون. ان خعم را دید اندیشه‌کردکه مرا این خصم از 
ادن با بو کف و 

این قسمتی بود که در « رسالة علمایاسلام» به ی روش نبز موحود است و 
حاکی است از عتاید زروانسی و توسندة آن بایستی زروانی بوده باشد . در اد 
توشتدها » رنه عماید حبری کاماه مش روج اس 72 دهر ده کد ۳ وزمان 
راعنمر دم‌وخداو ندمی‌دا نستند» ازعقا سِِ ۳ ندوخودزروانی‌ها نیز بددهر به 
موسوم ی امن زروانی با دهری را قدریه نز می‌خواند‌ند , چون زروان تنها 
به معنی ژمان نبودبلکدمفبوم سر نوشت وقضا وقدررانیز داشت. به موجب مینوخرد» 
هیج شرویی را در کار تقدیر و سرنوشت نمی توان موثر دانست - قضا و قدر حتمی 
است . چون قدر فرا رسد ؛ دانا وتوانایی در کار خود درمانده می‌شود وچه سانادان 


و ناتوانایی که کارخود را بذ خو ی دیش برد» جون قضا ۵ قم ر اوشت فر ا رسد 1 عقل 


۳ دوابات داراپ هرعزدیار. چلددوم ص۶۲ آزروایت دستور برژو 


۹ زروان - اگرن 

و آند شه را وان تدیری ست و آنچه باستی علیرغم محاهدت و کوشش ره انجام 
۴ 

رسد ۰ 

دو فرقه ازفرق اسلامی سخت تحت تاثبر عقّا بد زروانی ترار گرفتند و آن دو 
فرقه » قدر ده و دهر ده می باشند. از ۳ ند درفرقه حبرده لمزاعتقادصرف 
کر اه در هید ات اي و ی دا ان سر مدز کر ند سوه ور ات دجار 
به سر ذوشت وحاکم مودن انسانی در کارسازی ارادهٌ خود 6 اساس اسست: .6 با این‌حال 
سر چشمةً این معتقد ات ما خون از در دهر دان تست . ار بات ملل و تحل اسلاهی » در 
نوشته‌های خود اغلب دهر بان را 9 سار مذاهب ایرانی ذکر رده ند ب حتا بش از 
طپور اسازم 0 عقا ید زروانی در عر بستان شایع نود ویس از آن تو سعه داقت ۲ برای 
ثمو ند» فصل کو تاهی را از کتاب (هفناد وسه ملت» با «اعتقادات مذاهپ» که‌نو سنده‌اش 
معلوه تسده تة در بارة دهر ده نقل‌می کنم : 

مر ارت ۵ ۱ ۲ ۲ ۱ ی ی 

و لوان‌النه هوالدهر "۳ کوا بان دوران وگردشن سل ونهار» زمستان و تاستان» 
آسمان‌وزفن: هر چههست همین است ی و له مارا و تعا 2 ۳ لوا وماهی‌الا حیو تما لدنیا 
نموت وی ومایپلکنا ۷ الدهر ۴ بت [ گفتند دنز ندگی که ما هی‌هیردم وزنده هی- 
شوم 1 درست میگ انکه مارا دهر ها م ی کند | خا ند عدن خانه خداست » چنین 
بوده و جنین خواهد «ود » حمعی یل رک و جمعی می‌رو ند 1 فلك ددر و مادر خاأگ 
تما که مولانای رومی گوید : 

من ین ایوان نه و را نمی دانم نمیدا نم 

من این ناش جاده دا نمی دانم نمیدانم 
مین مون‌زن, فلكك چون‌شو خوددفر ز ندخود گوید 
من این ذن دا و آن شورا نمی‌دانم نمیدان ۱۷ 

۴- مینوخرد » فسل ۴-۷/23 

۵ وقالت | آدهی به 1 بقدما لعا لم 7 و قدم! لدهر و ند یره للعا لم: وتاأثیره فیه‌و انه ماابلی 
الدهرمن‌شیی احدت یا آخر (احوالعین صس۱۴۳) 


اتسوا لدعرفانالله هوالدعر (حامع! لصفین جلددوم ص۶۳۴) 
۶ سور ۴( لجاثیه) آب ۲۳ ۷-کلیات شمس‌تبر یز چاپ‌هند ص۴۶۳ 


زروان - در قلمرو دین و اساطیر ۱۰ 
ال سنت و جماعت گونند » فرقه دهریه از ایمان معزو لند و به مصنوعات از 
صانع مغفول - لیل ونهار ابلقی است‌که به تازبانهٌ حکم حکیم مطیم است جل‌جلاله. 
درخبر است که جمعی درژمان حضرت رسالت از پرشانی وقت شکات می‌کردند و 
ازشدت زمانه ومشقت ابام‌گله می‌نمودند ودرائنای شکوه وگله زمانه را بد می‌گفتدد 
ورشنام می‌دادند که پدا ! روز کارا که ما دروی‌گرفتار شده‌ايم » حضرت رسالت‌ایشان 
را منم فرمود ونپی‌کرد - قوله صلیالة علیه وسلم: لانسیو الدهر ۰" فان هو الدهر 
[ دهررا بد نگویید» زیرا که دهرخداست ] منع کردن رسول علیه الصاوات والسلام 
آن جمم را ازدشنام و بدگفتن روز گار حت آن بود تا بدانندکه به دست زمانه حل 
و عقدی نیست گرداننده روزگار واحد قپار است » تعالی جل جلاله ‏ نظامی گنجوی 

گوید | 
چون قدمت بانگ بر ابلق زند جز تو که باردکه اناالحق زند " 
[از مخزن الاسر‌اد] 

همین عقبدهُ جبر وقدر که منسوب به زروان بود ۰ موحب شد که ازاین خدا 
در اذمان مردم باستان » ترس و وهمی به وجود ید » ترس و وهمی آن چنان که 
موجب شد تا نقش هایی هول انگیز ازوی نقش‌کنند ودر قسمتی‌که از میترا و زروان 
بحث خواهد شد » ازآن سخن خواهم کفت ۱ 

5 در اساطیر ودابی نیز از خدای زمان بی‌کرانه شانی داریم . خدابان‌عمدةٌ 
هندو که تثلت اعظم را شامل می‌شوند » سه خدایند که عبار تند از برهما 2ط2ظ 
وشئو ۷1900 و شوا 50179 . شوا خدای نابود کننده وخرابی وتباهی است . 
خدایی است که مردم ازوی درترس وهراسند . خدای بی یابانی است که ته و بنش‌را 
کرانه‌یی نیست . به همین جبت دو خدای دیگر » یعنی برهما و ویشنو اراده‌کردند 


۸ لاتسیوا لدعرلانا در هواله انوم کا نوا یضیقون! لنوادلا لبه فقیل لهم لاتسبواعلیذلك 
فا نه هوالّه. (مجمعا لبحرین ذیل کلمةٌ دهر) 


1 زروان - اکرن 
تا آغاز و انجامش را دربایند . به سروته ثیروی زانده وتولید اس فر از 
برای این منظور ییکی به موی بالا سفرکسرد ویکی دیگر به موی پایین تا آغاز و 
انجاهءش را بیدا کنند . این سیروسفر میلیونها سال ادامه باقت » اما برهما و و شنو 
نتواستند که آغاز و انجام وی را دریابند , چون شیوا زمان بی‌کرانه است که نه 
آغازی دارد و نه پاباتی . 

ی چنانکه درعقا بد زروانی» زمان اف ده همه چیز وخدای غا لب واعظم و 
وحشت ناگ است » شیوا نیزچئین است. دو نشان متحد وی یکی لین گا منز است 
که آ لت رجولیت می‌باشد وا با نشان بونی ۹۵91 کدا لت تا است . آین‌دو نشان 
درحال اتحاد, کنایه از یرو ی آفر ینش وخلافت شیوا می‌باشد» چون زمان (-زروان) 
هم چنانکه ابود وتباه می‌کند » به وجود نیز می‌آورد ومی‌آفر بند . 

هرگاه برخی‌از القاب شبوا را که خدای زمانةٌ بی‌کرانه ثبز هست با صفات و 
مشخصات زروان به سنجیم» وجوه تشابه سیاری در آن خواهیم بافت . صات شیوا - 
اهر ۸80۲۵ بد معنی وحشتناك» ای شان 190802 به معنی مساط و حاکم؛ هش 
9 خداو ند بزر کی وصفاتی دیگر؛ همان صفات زروان است. نقش‌های باز 
ءافته اززروان که در باره‌اش گفت وگو خو اهم کر د » زروان را درحالی نشان می‌دهدکه 
برانگیزاندة ترس ووحشت است و گردبدنش‌ماری حلقه زده. شیوا نیز ماری کر دش حلقه 
بسته « تاک کو ندل 102 22( » است. آزهمه مپم‌تر» دونام دسکرشوامی باشد. 
نخست کال 16812 به معنی‌زمان ودبگری مپاکال ۲۵12 1028 به معنی زمان بزرگه, 
زمان پی‌کران . اما مطابقت و مقایسه به این‌جا پابان نمی‌بذیرد » درخلال بند های 
بعدی» روابط عقاید زروانی را باعقاید هندو واساطیرآن بیان خواهم‌کرد. 

5 دربارة تحقیق ومطالعهُ زروانیسم » بیش‌از هرچیز بایستی ازاصول‌عقاید و 
روایات داستانی واساطیری دربارءآن ۲ گاه‌باشيم. منبع اطلاعات‌ماء جزاوستا واشارات 


براکنددیی که درمنا بعم پپلوی موحجود ات وید هردو اشاره کردم و هم چدین « رساله 


زروان - درقلمرو دین و اساطیر 1 
علمای اسلام» که نوسنده‌اش بك زروانی بوده است ‏ رواباتی‌است از کشیشان عسوی 
دراآن . هرچند این‌آرا اغلب مغرانه وکین توزانه وازروی تعصب ودشمنی‌است- 
امابااین حال ازآ نپا پس‌از مقایسه وتطبیق بااساطیر کپن هندوایرانی وعطا لب‌اوستایی 
ومیترابی می‌توان به نتایجی دست یافت ۰ هم‌چنین نقوش بازیافتهُ میترایی ومطالبی که 
ازمسترا برای‌ها دست یاب شده‌اند» درشناخت زروان كمك کی نت 4 

پش‌ازآ نکه به‌مطا لب مذ کور به‌پردازم» بااستی به فصلی که عبدا لکر یم‌شهرستا و 
درکتاب «الملل والتحل» آورده است به بردازم. درکتب ملل و نحلی‌که برای ما باقی 
فا نتم ها گپرستا تن است که ازفزروانه» گفت »و کوي کر وه استه جیکران اصولا با 
نامی آورده و بااصولا از بحث درآن باره امتناع‌کرده اند. درمثل ایومتصور عبدالقاهر 
بغدادی که جاداشته در کذا بش از این مکتب و آیینگفت و گویی بباورد » تنپا اشاره‌بی 
کرده و گذشته تشه 


ودر بارء مجوس گفتندکه آ نان چهارفرقه‌انه, - زروانیان, مسخیان [ ح مسخیه ] و 
خرمدینانو به آفریدیان ۱۹ . 


شپرستانی ذیل فصل فرقی که آ نان‌را شبهه‌بی در داشتن کتاب آسمانی‌هست» از 
زروانبه سخن گفته است . چذانکه در بالا متذکرشدم » در کتب مالل و نحل از ژروانیه 
سخنی نیامدهء اماتاثیرات اساسیآن‌میان فرقیدیگر نفوزتام بافت واصولا میان‌تاز یان, 
آیین زروانی» آیین دهری خوانده شد وپیش از اسلژم چونانکه آیین‌های ابرانی دد 
عربستان پیروانی داشت » زروانیان نیز در آن دیار موسوم بودند به دهربان؛ واينك 
متن فصل شپرستانی : 

گفتند تور ابداع اشخاص کرد ازنور » همه روحانی و توراتی وربا نی 2 لسکرم 
شخص اعظم که نامش زروان است شك‌کرد درشیئی از اشیاء , اهرمن حادث‌شدازاین 
شك ؛ و بعضی گفتند زمزمه‌کرد زروان نه هزار و نودونه سال تااورا پسری متولد شود 


- الفرق بینا لفرق (تاریخ مذاهپ اسلام) ص۳۶۸ 


۱۳ زروان - اکرن 


چون بسرمتولد نشد در نفس خویش متفکرشد و گفت این علم لابق ومناسب نبود» واز 
این فکر اورا ها شد » ازاین اهرمن حادث‌شد ؛ و هرمز [دا از آن علم 
احداث پذیرفت » وعردو درك بطن بیدا آمدنده هرمزد به خروحج آقرب‌بود» اهرعن 
شیطان به حیلتی متوجه شد تاشق‌شکم مادراو کند تاپیشتراز هرمزد از بطن مادر بیرون 
آید ودنیا به‌گیرد» وبعضی گویند چون به حضور زروان متمثل شد اهرمن ؛ و هره‌زد 
اد 
برشرارت نقس وخبث سردرت اواطلاع بافت او را مطرود گردانید ؛ بهرفت و بر دنا 
استبلا یبافت و هرمزد را براو تساطی نبود ؛ اما هرمزد » اورا به ربوست فراگرفتند و 
به پرستیدن مخصوص داشتند ازجپت خیرو طمارت و صلاح وحسن اخلاق که برآن 
متصف بود» وبعضی ازژروانیه را زعمآ نست‌که لایزال باحضرتکیر باء سبحانی‌تعالی‌اله 
عمادقو لون امرردی بافکرردی با عفونتی هست که مصدر حدوث شیطان است وزعم 
ایشان آ نست‌که دنبا ازشرور و آفات وفتنه حادث شد واهرمن ازتساط برمردم معزول 
بوده حبله کرد و بهآ سمان متصاعدشد» وبعضی گویندکه هرمزد درآسمان بود وژمین از 
اوخالی بود» حبله‌کردتا| سمان را بشکافت وبه زمین‌فرودآهد بامتا بعان از جنودخوش 
وثور باجنود ملاشکه فرار جستندوشیطان متابعت ایشان کرد تادر بیشت محاصرء‌نور کرد 
وسد هزارسال محار بت کردند وشیطان به حفرت رب نتوافست رسید , ملائکه متوسط 
شد ند وصاح کرد ند برآنکه ابلیس و حنود اودر «فرارضوء» باشند هفت هزارسال | در 
متّن عربی نه هراد سال ] بااین سه هزارسال محار به و بعداز آن‌به موضع‌خود باز گردد» 
چون حضرتکبر باء الاعی تما لی‌الهعما بقولون‌صلاح دراحتمال مکروه ازابلیس‌وجنود 
اورانست وشرط منقطی نشده‌بود تامدت صاح انقضا پذبرد مردم دربلایا وفتن وخزایاو 
محن بما ند ند تاانقضاء مدت‌صایح تا بدنعیم اول‌معاودت کنند» و بارپ تعا لی‌عن‌قولا لظا لمین 
شبطان شرط کردکه اورا درافعال تمکین‌کند. ورب شیطان‌را درافعالردیه معاو نت‌کند 


و بر بن گو نه جر دان بر دا ازجانسین انعقاد بذبرقت 6 ودوعدل برشرعط استشراد کرد ند 1 
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و این دو عدل شمشیر برکشیدند وگفتند هر که ازاین شرط بیرون رود به این شمشر 
سزایابد , 

مصذف اصل‌کتاب‌گو ید هیچ‌عاول راطن ندارم که به! بن نوع خرافات‌ضالالت‌قر ین 
قابل‌شود» و گمان ثبرم که هیچ‌صاحب هوش این‌گونه ترحات باتوهین‌التزام لماید» چه 
هرکدرا قاید توفیق به‌پیشگاه آشنایی حطرت‌گبر باه جلال فرودآورده باشد؛ وشمه‌بی 
ازجلال عظمت وکمال کبربایی حضرت جلال احدیت ملحوظ گردانیده باشد » به‌ایین 
گونه اعتقاد مضمحل و این صنف فسادات عاطل کی‌گراید ؛ وچگونه از این گونسه 
مفاسد التزام نماید » اعاذتااله من هواجس فساد الاوهام و وقنا عن سوء ما اختلج من 
ملات الافهام وهو ولي الانعام . 

و از افرجام کلام که به مجوس منتسب است [ نچه از نلال اوهام اندك فروتدر 
است آنست که ابوحامد زوزنی حکایت کرده که ابلیس لایزال درظلمت هستقر و 
متمکن بود ؛ وخلاء وجواز قپرهان‌سلطان جاال احدیت معزول بود » ابلیس لایبزال 
مثشبث شد به حبلتی تا به نور متفرب گشت و این آفات با ابلیس در :ور متداخل 
۳ 

جزچند سطر ابتدایی ازمطالب فوق » ازبقیه مطالب چیزی درتوسعهُ فهم ما 
درباره عقابد زروانی حاصل نمی‌شود تفن دنه که وزما خد شتگ نیز موجوداست؛ 
تقدم شر است برخیر در اصول عقابد زروانی که منشاً ای وی ای اس اس ۶ 
با شیوه گنوستی سیسم 6090161506 هشترك می‌باشد . دیسر طسرح مسایلی است 
یار اف مش وستوات آ فرش که موجبعت هانن شده انبت وتگ ها ه شاخ 
زروانی است که در بارة همه آنپا ؛ بحث خواهد شد . 

* ۲- الملل‌والتحل - محمدپن عبدا لکریم! لشهرستا نی . چاپ‌لندن ص۵ ۱۸۲-۱۸ 


الملل‌وا لنحل. ترچمةً افضلالدین صدری که اصفها نی با تصحیح و تحشیه سید مجمدرضا 
جلالی نا ئيني‌ص۳ ۱۸۱-۱۸ 


۱۵ زروان ‏ اکرن 

8 منبم دیگر اطلاعات ما در بارءُ زروان » آیین میترابی 10105۳1801506 
می باشد » چون زروان با خدای زمان در ین میترا و هم‌چنین آیین ماتی دارای 
مقام‌فوقا لعاده‌بی است . 

باستی در بارء مطالعه و تحقیق در ار آبین زروانی» همیشه این اسل را در 
نظر داشت که اعتقاد به زمان » شناخت هردم از زمان به عنوان يك خدای قپار 
دیر ننه » میان قوم هند وابرانی سیار قدیم بوده است . این خدا در هند کال 1212 
به معنی زمان و مپا کال 1681 1088 به معنی زمان بی کرانه بوده است که‌نام هاربی 
دیگر پرای شیوا 5۳17 بوده اند. دراین باره مقایسه‌بی کردم ومقاساتی دیگر نیز 
انجام خواهد شد . توجه به این عقيدة تیبرگ 1011076 نیز جالب است که می‌گوید 
مفان ماد پیش از قبول زرتشت » زروانی بودند كِ 

زروان در زمان عروج آبین میترا » در این آیبین نیز نفوذ بافت . آنتیوخس 
عمطممننص۸ اول پادشاه کماژن (۶۵ تا ۳۴ ) قبل از میلاد که در کتيبسةٌ خود از 
خدایان ایرانی در معادل های,-ونانی شان باد ۶-رده سک از حمله از زئوس - 
ارس دس 0۳۵۳895085 - 28128 | داهور امز وا , آیان ۸00102 - میترس 
1010۳99 أ جح میثر 1010۳172 هلیوس 1۱01105 » هر مس ۲0۳008 » آرتاگتس 
ععصووها ۸۳ ۱ ورث رغن ۲۷۵۲۵0۳۲9808۵ > بهرام ۱ هت کی وش 
وعجه - وملهععزز از جمله نام زروان اکرن را درهیات بونانی خرش آپثی رس 
3( 6۵ اآورده است . 

درمپر ابه هایی‌که نقش هایبی اززروان خدای زمان درآ نپا مگاهده شده است؛ 
این خدا به صورت هبولابی ترس آور و وحشت انگز نقش شده . نوشته و مدرگی دد 
این تصاوبر دبده نشده که ثابت کند و حاکی از آن باشد که این تصاویر از زروان؛ 


8 8 ,1۲27 صقال۸ عوق صقطم1ع ۳۵11 1۲719 ۰ 5 .۴۲ ,1۲1۳۳۳۲ - 21 
3 ۰ ۳ , 1850۳10 باصم۳1ن : ۲۳۳6۲۳ 1۳ 111 - 22 


زروان - در قلمرو دین و اساطیر ۶ 
خدای زمان است. برخی از محققان این تصویر را از آن‌اهریمن دانسته اند و فربانی 
هایی که برای زروان در آیبن میترایی می شده است » به حساب فر بای کردن برای 
اهر دمن گذاشته اند . اما بی شك این نظری است نادرست و دز آراق پروفسور زر 
۲محطمود نمی توان با استناد هایی که استنادی قابل قبول برایشان در دست نیست 
اصالنی‌قا بل شد"". هرگاه خدای زمان دوران ودایی را که کال با مپا - کال بعنی‌زمان 
بزرگ وبی انتپا می باشد وتجسمی است از شیوا در معرض مطالعه قرار دهیم » همه 
مشخصاتی را که برای وی آمده واغلب صفاتش را با مشخصات این نقش ها و صفات 
زروان فرین‌می یابیم . این وجوه تشابه در نقش ها عبارتند از سرشیر در زروآن - 
شیوا نیز شیری یاببری را می‌کشد وپوستش را به تن می کشد . زروان دارای‌خاصیت 
شک ومادینگی است ؛ شیوا نیز چنانکه گذشت همین دو خصصه را داراست . 
گرد بدن هر دوشان ماری حلقه زده است؛ هردوشان خدای‌قپار وترس آوری‌هستند» 
تبجسم تثلیك وتر بیع در هردوشان موجود است » هردوشان با آ تش‌سرو کاردا ندو بسیاری 
از وجوء تشابه دیگر . از سوبی دیگردر برخی ازنقوش باز یافته در مهرابه ها ء 
نقش مشابه خدابی که به نام زروان توصیف خواهد شد مشاهده شد. که | ان 1705 
خوانده شده و | ان خدای زمان است ؛ چنانکه‌کر نس‌وساتورن1۳0008-581107۴ 
خدای زمان بونان - رم که در مقالهٌ میترا در باره اش سخن‌گفتم . درهرحال‌بایستی 
نظر کومن تاصه‌ان را پذیرفت که این شش از زروان خدای زمان است 24. 

در این نقش ها ؛ زروان با سرشیری دژم نمودار است . برتارك این شیر نقش 
سرگاو و با شیردیگری به اندازءٌ کوچك نقش است. بدن, بدنی انسانی است‌که روی 

۳ بااین حال بایستی اذعان‌کرد که‌وسیم ترین تحقیقات در پاره زروان » از آن 
پوفسورژیش ۳ , 0 , ۲ می‌باشد . کتایی با تفصیل فراوان به نام زروائیسم دادد که 
حاوع زدیا مره از موف وم دام ماش ؟ حاملنطا لماک ون ارفا نحل ات 
دیگرش طو1ا8و20۳0 ۵۶ ۳۳11164 7و0 ۳6ص ۲۳۵ و ۱۹۳ آمده است با 


منابم فراوانی که برای مطالعه درص ۳۳۴ ۳۳۲-۰ به‌دست داده است . 
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۷ زروان - اگرن 
کره‌بی ایستاده است . مار هفت دور گرد پبکر چرخیده و دمش روی کره و سرش 
چنان با سر شیر ملتصق شده که گوبی مکی است . بال هابی کشوده دارد . با دستی 
عصا در دست گرفته وبا دستی دیگر کلیدی را می‌فشرد ۰ حالت‌چپرء شیر گاه با پوزه 
نیم کشوخه و اهنا حالت خشمی که بر هم فشرده شده است * مسوجب ترس و وهم 
می‌گردد . 

ماری که گرد ببکره حلقه زده, کنابه از حرکت دوری خورشید است بر مدار 
خود . گاه علایم منطقةا لبروج بروی‌پیکر حك شده واغلب حلفه های مار هفت دود 
است واین نیز کنایه از منعطنة البروج می باشد . عصابی که‌دردست دارد » نشان‌قدرت 
فرمانروایی مطلق وی می باشد که با قبر وخشم وبی‌گذشتی توام اتخ 

کلیدی که به دست دارد کنابه از آنست که اختبار دار آسمان است » ودر 
های آسمان به وسیلهٌ او کشوده خواهد شد . دهان نیم بازوفکین او که به شکل 
هو انا کی بهم فشرده است » نشان نیروی منهدم کننده زمان است که همه چیز را به 
کام می کشد وبالپایش نشانی از سرعت گذران اوست . در اغلب‌این نقش ها ءزروان 
را کونه یی نمایش داده اند که باتوجه به اینکه برهنه است ۰ تشخیص جنسیت اش 
مقدور تست » چون حلقّه های مار ثرا پوشانیده است . این عمدی است » چون 
زروان خود به خود تولید کننده است » موجودی است دوجنسی ۳1901081116 ( به 
بونانی 0081و )که هم نراست وهم مان افر ود | لش را پاهم دارد » چنان 
که شیوا نیز چنین است وتوصبفش گذشت . 

مجسمه بی از زروان که در شمال آفربقا پیدا شده » در مقطع سرش حفره بی 
است که در آن آتش می سوژانیدند . در نقشی دیگر از زروان» مشاهده می‌کنيم که 
از دهانش شعلهٌ آتش بیرون می آبد واین شمله پا آتشر آتشگاههاي اطرافش آمبخته 
است. مپا کال 16212 108۳2 خدای‌زمان بی‌کران ( < شیوا ) نیز در ادبیات ودایی 


دار ند آذدخش وشعلة آسمانی اشتک : از بر آوو شرار این آتشن آسما نی است که‌بروی 


زروان - درقلمرو دین و اساطیر ۸ 
زمین آتش های دیگری به وجود می آید . این قرابت بسیار نزدیکی باموردمذ‌کور 
از زروان دارد. چون زروان نیز در این نقش دار نده اش و آزرخش آسمائی است 
که به وسلهٌ آن» آتش‌مقدس مپرابه شعله ورشده است . 

در سرودهایی در باره شیوا ء موُمنان هنگام مناجات در خواست می کنند که 
به وسبلهةٌ آتش شعله ور و فروزان او مجازات نشوند . هم چنین با آن حالت خوفناه 
زروان ۰ آتشی که از دهان با سرش شعله می کشد » نشان انتقام و انهدام هولناك 
اوست . 

ی ی روا اک دی رها مقاسهه اوه من ول اولوت 
شرمی باشدبرخیر. تلویساً می توان گفت‌که آیین زروانی به اصل مزدابی که غلبه و 
اولوبت باخسیر است وفادار نماند . تا اندازه‌بی این قدرت صرف اهر یمنی و شر > 
دزآین میترا نز نمابان شد . آیا انگیزه این بدبیتی » واعتقادبه اولویت وغلیدشر؛ 
و عقيدة به سرنوشت و تقدیر که ثمرات کوشش آدمی برای بهبود زندگی مادی و 
روحائی در آن نفی می‌شود چیست ٩‏ - 

عنکامی که اسکندر بر ایبران غالب شد و آن همه فجایم را به‌بار آورو ؛ 
هنکامی بود که در اساس اندیشةٌ فلسفی ایرانیان ء در بارة قدرت شر و اهرنمن 
پندار هابی پیدا شد . ملاحظه می‌کردند که چگونه اسکندر ملعون‌که عامل اهر یمن 
بود » بر ابران ببروژ شد . کب مقدس و اماکن مقدس را سوزانید وویران ساخت, 
آزادی وملت ایرانبان را از میان برد وبه طورکلی بر خیر غلبه یافت . ایرانیان‌در 
این جنگ با شکست روبرو شدند و در آن بحبوحةٌ نابه سامانی که هم‌چنان تامدت 
هابی ادامه داشت » به جست وجوی اساسی علل شکست متوجه نشدند » بلکه آنرابه 
حساب سرنوشت وتقدیر وقپر زمان گذاشتند . بی شك نوسنده رسالةٌ میئو خرد » 
زروانی بوده است . در بندهای گذشته ملاحظه شد که چگونه اعتقاد به جبر در آن 


رساله راه بافته , به هوجب تصر بحات این رساله :۰ زروان ذأت‌سر مدای است . همنشه 


1۹ زروان - اکرن 
بوده وخواهد بود ودر نیرو واراد قپربه اش » هیچ مانعی نمی تواند مداخله کند . 
آوبشت و تقدیر وسرنوشت است » او « زمان درتگه خدای » می باشد . به موجب 
اشارهءبی در پندش زمان وقضا از هم جداپی ندارند .در باره منابع بپلوی گفت و 
کوشد» هم چنین اشاره به‌يبٌ آنتیو خس ۸0۵10005 نیزکردم که وی اززمانة بی 
کرانه باد کرده واز وی درخواست می‌کند تایس‌از مرگ » در قبال باری این‌خدای 
بزرکگ قرار داشته باشد . 

در آیین میترابی ؛ زروان آنقدر اهمیت یافت که میترا را با چپره‌بی که می 
خواستند چون‌زروان هیبت انگیز نشان‌دهند» ساخته وپرداخته‌کردند. امااین چپره ها 
به جای آنکه خسوف ووحشت بر انگیزند , منمکس کنننده اندوه و حزنی عمیق 
بودند . کرو پراش وا علایم افلاك فرا گرفته در دستی عصا و وت گاسکی کل 
دارد » بالهایش بلندو آویخته اند وماری گرد بدنش حلقه ژده » اما سر شیر میان 
سنه اش قرار گرفته » چون خود سری انسانی با حالتی اندوه زا دارد . میترارا که 
این سان در هیأت خدای زمان نشان دادند » جنسیت اش‌راچون زروان پنهانتکردند 
وآلت رجولیت اش را نمایان جلوه رادند *. 

در مقالً میثر 1011572 (مپر ) در بارء دای که هم نشان میث-ر است و هم 
پنجمین مقام از مقامات هفت گانه آیین مپری » سخن گفته شد . آبا داس کنابه از 
رویش گیاهان ودرو وحاکی ازیبان رمزی کشاورژی است‌باکنابه از هلال ماه می‌باشد» 
چون میان بارسی ومیتر| - باماء روابطی بر فرار است . اما تظری دیگر نیز هست » - 
آبا داس کنابه به پر زمان وخدای درو گر ز ندگی است . آنچه 45 می‌دائیم اداس 
نشان ممبزء ساتورن 58112706 خدای زراعت وزمان رمی است » آیا داس نشان وی 
زروان نیز بوده؟ - چون هیچ اشاره ونقشی در این پاپ دردست نیست, تنها این‌چسین 


۵- برای آگاهی از ماخذ ومنایع مطالبی‌در بارة هیترا و تصاو یرو نقوش‌میترابی ؛ به 
مقالهٌ «میشر» نگاه شود . 


زروان - درقلمرو دین و اساطیر ۲۰ 


فرضی می‌تواند در بوتهُ مپجوری باقی باشد . اما این ابیات فردوسی در بارهُ زمانقپر 
زمان که درو گر ز ندگی اشخ 6 شابان توحه می باشد : 


پیابان و آن‌مرد پاتیزداس تر وخشك رازه دل اندرهرای 
ترو خشك یکسان‌همی بدرود دگر لابه سازی سخن نشنود 
درو گر زمان است‌وماچون کیا همانش ثبیره همانش نیا 
به پیرو جوآن يك بهيك ننگرد شکادی که پیش آیدش‌بشگرد 
جهان‌را جنیناست‌ساز و نهاد که‌جزم رگ راکس‌زمادر نزاد 
از این‌دردر آید وزان بگذرد زمانه بر اودم همی بشمرد 


8 زروان در آیین ماني نیز نقش موّثری داشت وخداوند روشنابی وئبکی‌به 
شمار می‌رفت. درآ ثار مانویان که اخیراً بافئه شده » افسانهُ آفر ینش جلب توجه می- 
کند ودراین افسانه , زروان نقش موّثری دارد. نفون عقاید زروانی‌را به شکلویژه‌اش 
در این افسانه م-لاحظه می‌کنيم 14 افسانه بی که در بی می آید از آثار مانویان 
در بار آفرینش عالم گرفته شده. مانوبان به‌خدایان ودبوان گوناگون عقیده داشتند. 
مانویان ایران پیشوای دیوان را به اسم «آز» وبا اهریمن می‌خواندند . بزر گ ترین 
خدای جپان یکی وروشنابی را مانوبان ایران «زروان» و فرزند اورا که باز جنبةً 
خدایی داشت «هرمزد» می‌ناميدند. |[متن داستان ]: 

در آغاز جهان مانبود . تنها دوگوهربود : گوهر روشنایی و گوهر تاریکی . 
گوهر روشنایی زیبا ونیکوکار ودانابود . وگوهر تاریکی زشت وبدکار ونادان.قلمرو 
روشنایی درشمال بود وپایان نداشت . قلمرو تاریکی درجنوب بود و بدقل‌روروشنایی 
می‌پیوست . شپربار جهان روشنایی زروآن بود وبرجهانی ازفرو غ‌وصفا وآراش‌حکم 
می‌راند. دراین جپان مرگث و بیماری وتیرگی وستیزه نبود» همه نیکی وروشنی‌بود. 
درجپان تاریکی «آز» دیوبد خوی بدنهاد » فرمانروایی داشت . قلمروآز به دبوان 


۶- قسمتی که نقل‌می‌شود ۰ از کتاب داستانهای ایران باستان‌ص۶۵ - ۷۳ نقل شده 


است . 


۱ زروان - اگرن 

پلید و بدکار وستیزه‌جوا کنده بود . 

این دوعنصر جدا می‌ز ستند وجپان روشنایی از آشخنخ دبوان جپان تار یکی 
درامان‌بود» تا تگاهکه حادئه‌یی روی داد: دك ور ده درضمن‌حر کات دیو آسای 
خود به‌جهان روشنایی برخورد . جهانی‌دید روش وزیباو آراسته . خیره شد ودل دد 
نور بست ودرصدد بر آمد تاجهان روشنایی راتسخیر کندو گوهر نوررا در بر گیرد.پس با 
گروهی ازدیوان به جهان روشنایی حمله‌برد. 

زروان‌شپر بار جپان روشناییآماوء جدال‌نبود. برای‌نبردبادبوان تاریکی و باز 
داشتن[ نان دوخدایدیگر از خودیدیدآورد. از آن دو «هرمزد #راکه‌شخداوندی جنگ 
آزما بود برای‌راندندیوان فرستاد. هرمزدپنج‌عنصر نورانی: آب وبادو آ تش‌و نسیو نور 
راسلاح جنگ‌کرد .آب وباد ونورونسیم را به خودپوشید وآتش‌را چون تیغ‌دروست 
گرفت وبه نبرد دیوان شتافت . امااز بدکنش زورمندبود و باران فراوان داشت . آز 
درنبرد چیره شد وهرمزد شکست دید .آز ودبوانش پنج عنصر نورانی راکه به جای 
فرزندان هرمزد و درحکم سلاح وی‌بودند بلعبدند وهرمزد شکسته و بی‌باور در قعر 
جپان تاریکی مدهوش افتاد . 

پس اززمانی هرمزد به مود آمد وخوددا مغلوب و بی‌کس وی‌باور بافت . از 
قعرجهان تاریکی خروش بر آورد وازمادر خودکه یکی‌از خدایان و آفرید؛ زروان‌بود 
باری خواست . «خروش» هرمزد جان‌گرفت واز پایگاه دیوان تابارگاه خدایان‌را در 
اند زمانی بیمود وپیام هرمزدرا به مسام وی رسانید . مام هرمزد نزد زروان رفت و 
سرفرود آوردو گفت «ای‌شپر بارجپان روشنایی» فرزندم هرمزدرا باری‌کن که شکسته 
و بی‌داور دردست دیوان اسیراست .» 

آنگاه زروان برای رهایی هرمزد » خدایان دیگرازخود پدبدآورد. مپرایزد 
نیرومندترین این‌خدایان بود. مپرایزد برای‌نجات هرمزد به مرزجپان تاریکی‌روان 


شد وویرا ندا داد . چون آزهرمزد پاسخ رسد » پرای پیکاد بادبوان پنج‌فرزند از 


زروان - در قلمرو د ۳ 
خود پدیدآوردکه نبرده‌ترین آنان ویس بد» بود . ورس‌بد سلاح پوشیده وبه‌فرمان 
مهرایزد به‌پیکار دیوان رفت وبه زودی آنان را درم شکست و در زیر پاثرم کرد و 
بوست ازتنشان حداساخت . سیار ازدیوان دایز در آسمان‌ها به ز تجیر کشید . 

آنگاه مپرایزد به‌بنای‌جبان مابرداخت: بازدهآ سمان‌را از پوست دیوان‌ساخت 
از گوشتایشان هشت‌طبقة زمین وازاستخوانآ نها کو هپارا بد بدآور د. عکی‌از فرز ندان 
خود «باهر کی بد» را فرمان داد تا برسر آسمانها بنشیند ورشته آنهارا دردست به‌گرد 
تادرهم فر یز ند . دبگتی از فرز ندان خود «مان‌بد» وان ان گماشت تا طبقات زمن‌را 
بردوش خویش نگاهدارد تافرود نیاید . 

دیوان هنگامی‌که برهرمزد چیره شدند » فرزندان اوآب وباد و آتش ونور و 
نسیم راکه همداز گوهر روشنایی بودند بلعیدند . وقتی‌دوان به دست مپرایزد شکست 
دبدند » پیشتراین عناصر نورانی ازچنک آنپا رهاشد و آزادگردید. مپرایزد ازاین 
عناصر نورانی ستارگان آسمان را پدیدآورد. گردونه آفتاب را از آتش » و گردونة 
ماء را از باد و آب » وستارگان دیگر را از نوری که ازافت دیوان آسیب دیده بود 
پدیدار کرد . 

اماهمةٌ نوری‌که دبوان بلعیده بودند آزادنشد » وباآنکه شق ان تور رهابی 
بافت قسمتی ازآن در بند دبوان مائد . باز گذاشتن ور دردل دیوان روانبود.چاره‌بی 
می‌بایست‌کرد. هرمزد ومهرایزد ودیگرخدابان جهان روشنابی فراهم آمدند وبه‌سوی 
«زروان» شهر بارعا لم روشنایی» رهسپار گردیدند . همه‌پیش تخت وی سرفرودآ وردند 
و گفتنه «ای شهریارعالم روشنایبی» ای[ نکه مارا به‌تیروی شگرف خویش آفریدی » 
وآز ودیوان وپربان رابه‌وضیله مادرهم شکستی ودر بندکشیدی» هنوز بپره‌یی از گوهر 
نور درز ندان دیوان بهر نج اندراست . چاره‌بی به‌ساز تا گوهر تور از بند دبوان رهاشود 
وبه‌جهان روشنایی باز کردد . 


آنگاه زروان سومین‌بار خدایان دیگر ازخود پدیدآورد و« روشن شپرایزد» 


۳۳ زروان - اکرت 
راکه ازاین خدابان بود به ادارة جهان ما گمارد » تاهما نطور که زروان شهریار عالم 
بالاست » «روشن شپرایزد» نیز برزمن فا تیان واین‌خهان خداوند و پادشاه باشد و 
چپان را روش بدارد و روز و شب را بدیدآورد و چرخپای آفتاب و ماه وستارگان 
را به گردش اندازد » وگوهر توررا که به تدریج ازچنگ دیوان رهامی‌شود به‌سوی 
بپشت ژروان رهبری‌کند . 

«روشن شهر ایزد» این‌جهان راد «مهر ایزد» ساخته بود به گردش درآودد و 
چرخمای آفتاب وماه وستارگان را به‌کار انداخت » وبدین گونه جهانی‌که مادر آنیم 
پرداخته شد و به حرکت درآمد وز ندگیآغاز کرد. دراین جپان زدات نور که‌اززندان 
ظلمت دهایی می‌باید درستونی نورانی گرد هیآ دد وازا نا روز بهروز به گردونة ماه 
می‌رود ودرا نجا انباشته می‌شود ؛ این‌که ماه در آغاز به صورت هلالاست وپس ازآن 
روزبه روز بزرگتر ونورانی‌تر می‌شود از این‌جاست . پس‌از بانزده روز پیمانهٌ ماه پر 
می‌شود وماه به صورت دایرة تمام‌درمی | بد :یاه اور که وراه کر دا ملو هگ دزن 
خورشيد می‌رود. ازاین‌جاست‌که ماءپس از نکهدا بر تمام‌شد روز بهروز کاسته می‌شود» 
تا به‌کلی از نورخا هی گردد ودیگر به چشم تمی آ بد ۰ 

ذرات ور که در آفتاب گرد میآ بند از | تا سرانجام به « بپشت روشنایی »که 
مسکن زروان است می‌رو ند و به منزلگاه تخستین‌خوش می‌بیو ندند ۰ دیوان ویریانی 
که «ورس‌بد» فرزند مهرایزد مغلوب‌کرد ودر آسمان به زنجیرکشید هنوز پاره‌بی از 
عناصر روشنایی‌را دردل خود جنران داشتند . «روشن شپرایزد» برایآ نکه ذرات‌نور 
را ازوجود اشان رون کشد تدبیری اندشید . چنان‌کرد تا ازاین دیوان موجودات 
د بگر بدیدار شو ند . از تخمهٌ دیوان‌نر درزمین پنج درخت روید. درختان وگاهان 
ون همد از این پنج درخت پدید اي اه دیوان ماده پنج جانور بدید 
آمد . جانوران این عالم از دو پا و چار پا و پرنده و خزنده وآبی ازآ نان به وجود 


امدند . 


زروان - درقلمرو دین و اساطیر ۲۴ 

درهر يك ازکیاه و حبوان شراره‌بی از گوهر ثور پنبان است . این‌همان نوری 
است‌که دیوان س‌از مغاوب ساختن هرمزد بلعیده بودند واينك از وجودا نان به‌گاه 
وحبوان انتقال بافتاست . این نوراست‌که به تدریج رهابی‌می‌با بد ودرستون نور گرد 
می آ بد وبه ماه می‌رود . گردش‌عالم برای آن است که ذرات روشنایی راک کم از دل 
گیاهان ودبگرموجودات ببرون به‌کشد وبه سرمنزل نخستین با گرداند . 

چون‌کار جپان منظی‌شد وچرخها به‌گردش افتاد. «روشن شهرایزد» به یکی از 
خدابان ».که «سازنده بزرگ» نام دارد» فرمان‌داد تاهمان‌گو نه که سرمنز لی برای فرد 
من نوری‌که اژاین جپان رهابی‌می با بد ساخته بود » زندانی نیز خارج از طبقات 
مات وزمین برای دیوان بناکند . اینز ندان برای آنست که چون بایان کار عالم 
فرارسد وگوهر نور بکسره ازوجود دیوان یرون برود ؛ دیوان درآن‌زندان محبوس 
شوند, تااز دسترسی به‌جپان نور تاابد محروم بمانئد . درچنین روزی «یاهر کگ بد» که 
رشتهُ آسمانهارا به دست دارد , رشته را از دست رها می کند و آسمانها در هم فرو 
میریزد . «مان‌بد» نیز که طبقات زمین را به دوش دارد ؛ آنبارا ازدوش می‌اندازد و 
اتشی مپیب در یم کم د وهمه حپان مادر اینآتش هی‌سو زد و ازآن حزئل خاکستری 
باقی نمی‌ماند . دبوان همه در بند می‌افتند و گوهر روشنایی از ها ظلمت رهایی 


اد ۳۷ 
هی با : ۰ 


۷- درمقالهٌ میش (ع- میتراء مهر, ) اشاده شد که زروان دداین آیین‌چه مقام‌والابی 
دارد ۰ امادر آن مقاله ازمقام و نقی زروان در آیین‌ما نی 10931015596 گفت و گویی‌نشد 
وددارن مقاله موضوع چبران گشت. همچنین از نقش مهرایزد دد آیین‌ما نی, به‌مناسبت هم‌بستگی 
سخن » دراین جا گفت و گوهایی آمد . برای آگاهی از آیین مانی » به کتابهای ذیل نگاه 
کنید :و 

02 ۵1 86ظ۱/210 و0 مناوناله و۲180 : 0 ۸ظ۳ظ 
.1 2 .1648101619106 
0 06۳ طوط0و 1تون ۲91 161 و06 تاه دم وعظ : عولووت۲ 
۱99 
۵01,261 888۰۷) ۰111 ۲9۵9.۷ ۷1 ع1طوط : ۲ف۲ ۷ 


۲۵ زروان - اکرن 


8 چنانکه ملاحظه می‌شود؛ دراین اسطوره ما نوی‌که در باب آفر ینش است» 
زروان خدای‌بزر گی می‌باشد . نقش‌میترا نیزجا لب‌توجه‌است وهرمزد [ -< اهورامزدا | 
تیزدرشمار یکی از خدابان درجهٌ اول‌است .آیین مانی آبینی ترکیبی‌بود » آبینی‌که 
ازترکیب وتلفیقآبین‌های ابرانی و آبین‌های بزر که جهانی پدیدآمد . به‌همین‌جپت 
ازسه جریان مهم تور ان زمان در ابران مود جست . در آبین زرتشتی اهورامزدا 
خدای‌بگانة جهان‌را اقتبای‌کرد وچنانکه درروابت فوق‌گذشت» اورا بکیازخدایان 
قرار داد . زروان خدای بزر گه ژروانی‌ها و میترا خدای بزر گی مپری دینان را یز 
درآبین خود واردکرد. 

مپرایزد » خدای آفر بننده است ۰ بادبوان شک وآنانرا مفلوب‌کرده و از 
پا درآورد . آنگاه از گوشت وپوست و خون آنان به آفرینش جپان برداخت . 
درأساطیر جپانی این‌دوایتی بی‌سابقه نیست » چون‌در اساطیر سومری - بابلی+چینی» 
اسلندی وافسانه های اقوامی و زمینه روایات مشا بپیآمده است که‌خدایان 

۶ ۳۳8۵۵۲0100۵86018 08۲ طذ ۱۵۴10۵۵ م11 ۸۵۸۸۲۰ ۱۷ظظ 
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دراین زمینه کارهای مولر 10116۲ وشدر ۲وقعع809 ویونکی ۲وعاصتال وریتزن 

اشتاین طدوراو0ع2 ۳۴۵1 وهنینگک 0102م۲ جالب توجه است. برای دوایتی درباره متون 

قدیم که در آن از آفر‌شش مانوی بحت شده , نگاه کنیدبه کتاب کوعن که درمورد مطا لب متقول 
درفوق‌اطلاعات جالبی آمده است ؛ 

وو81 162110۴ ما ستاو ومطمتوط0فظ ۶ 1002۲.۴تآن0 

درز بان پادسی نگاه شود به‌کتاب «ایران درژمان ساسائیان» ص ۲۰۳۲۳۱ وماخذ 

تسلیلی فراوان آن. کتاب «ز ندگی‌مانی» ازملكا لشس‌ای بهاد مانی ودین‌او- از تقی‌زاده 

با نقل ماخذ فراوان ش‌قی و غربی س تقویم و تاریخ در ایران ء از ذبیح بهروژ ص ۱۰۷ 


ده دیب مه 


زروان - درقلمرو دین و اساطیر ۶ 
ابتدا درجنگک باغول خدایان ابتدایی برآنها چیره شده ویس از کشتن‌شان» از گوشت 
وبوست وخون واستخوانپاشان » کار آ و را انجام دادند . درمقالگثوش اورون 
1۳7۲ حعام0 وبرخی مقالات دیگر دراین‌باب نمونه‌های فراوانی ارائه دادم. 

دراساطیر ابرانی نیز از حادثة کشته شدن موحود ابتدایی ؛ عنی گاو بزر گك 
مقدس است که‌کار آفرینش به مرحلهٌ انجام می‌رسدکه داستانش درمقال گئوش‌اورون 
گذشت. اما موردی د وواساطر ترکنمن مانوی » موردهرمزد است که برای‌جنگت 
باغول خدایان و دبوان » پنج عنصرآب وبادو آتش ونسیم ونوررا هم چون سلاح‌هایبی 
به‌کار برد وبادبوان پیکارکرد . دراساطیر باستانی هشرقزمین؛ همانندیهایی دراین 
ژمینه موحود است که به یکی‌ازآ نبا اشاره می‌کنم : 

به‌موجب اساطیر سومری - بابلی » دو خدای بزرکث ابتدایی آپ سو ۸90 
وتیامت ۲198 بودند . نسل خدایان رای دو به وجودآمد . خدا یا نی که ازان‌دو 
به وجود آمدند ؛ موحجب اراحتی آپ‌سو بدرشان و تامت مادرشان شدند . سرانجام 
آپ‌سو وموم‌مو 161071۲0 مصمم شدند تاخدازادگان را ازمیان بردار ند ونظر خودرا 
باتیامت درمیان نهادند . تبامت مخالفت کرد و نةشهُ آپ‌سو فاش‌شد . 

۱ که ی ازخردمندترین خدادان بود » نقشدهایی طر ح کرد ودسسد ‏ 
هایی ساخت تا آپ‌سو وموم‌هورا به بند کشید ومعتوهفغان ماخ ۱ 5۲اه ازلاشهٌ آپ‌سو 
تخت خدا یگانی برای خود ساخت و تاجش دا بر سر نپاد و ۷ همسرش دام کی نا 
لصو به روی آن نشست . از این دو» خدایی بزر گ متولد شد به نام مردوخ 
طمیا0 12 که از بزرگترین خدایان شد. در توصیفی که ازوی می‌شود » باچشمان و 
گوش‌های فراوانش » به مىترا شبات دارد . 

اما قتل آپ‌سوبی مکافات نماند . چون خدابان از آن آگاه شدند وبه خشم 
۳ ازخدایان موسوم به کین کی ۳*10 تیامت‌راازفتل آپ سووتوطیفا 


آگاه ساخت. این دو با خدایان دیگن سپاهی عظیم بسیج کرد ند 0 با بهچن‌گند ۰ 


۷۷ زروان - اکرن 
| چون به هراس دچارشد» ازیدرش انشار ۳و۸ باری خواست . انشار او را 
راهنمابی‌کرد تابسرش مردو خ‌را سپه‌سالاری دهد. پس‌آزرو بدادهایی جالب توجه » 
مردوخ درمیدان جنگ پا اآ وتيامت روبرو می‌شود . آب و بادوآتش وخال را بسه 
فرمان‌کشیده وهم چون جنک ابزارهایی از نها استفاده می‌کند . سرانجام به وسیله 
همین سلاحپا» بر تيامت پیروزشده واین غول خدای ابتدایی را می‌کشد واز گوشت و 
پوست وخون واستخوانهاواحشایش زمین وا سمان ورودها و کوهپاودریاها وجانوران 
و گیاهان وبادها رامی آفر ند" . 

موضوع بسیارجالب توجه دیگر دراسطورث, مانوی‌که نقل‌شد» گرفتار شدن 
هرمزد است به وسیلهٌ اهریمن دردوزخ » وسفرمپرایزد به جهان زیرین وآزاد ساختن 
فرش دار فتاه بش وویان باشان ووانای فراع ارم رشن اشالاهیا تسار 
آمده است . در با بل» مصرو به ویژه بونان . درایران ومیان اره‌نی‌ها نیزتظاهری‌داشت 
که افرادی برای آزاد ساختن برخی‌کسان ویادیدار دوزخ » به جهان زبریسن سفر 
هی کرد ند» درمقالات گر دمان 000۳۵79 6870 و دروج - دمان و069 ق۲۲0۵ و 
چینود 100107۵8 که به ترتیب بوشت ودوزخ وپل صراط است وهم چنین در مقالةً 
«مستکان1187050۵10۵0 که برزخ ,ااعراف می‌باشد» ازسفرارداو براف وهمانندهای 
آن به‌تفصیل سخن گفته‌ام . 


8 چنانکه اشاره کردم 4 یکی دیگرازمنابع مطالعهٌ ما در بارهٌ آبین زروانی ۰ 
روابات وافوال بر خی ازمورخان است که اغلب مندین به دیانت مسجی بوده ودرخصر 
ساسانبان میژ ستها ند ۰ روابات اینان اغلب باتهصب ودشمی همر اه است» اما ۳ ات 

۸ - درد این باره نگاه شود به أين کتابها 0 

تاریخ تحلیلی ادیان ومذاهب در چجهات , جلد دوم ۰ میتولوژی ص ۹۹۴ به بعد - و 
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زروان - در قلمرو دین و اساطیر ۲۸ 
حالازخلال آ نها می‌نوان اصولی‌را کددر آ ین ژروانی وجود داشثه برون آورد". 

چنا نکه اشاره‌کردم» درسده‌اول‌ملادی» اشوین ومدمز و۸ اول کوماژ نی» 
(۶۹-۳۴ پیش ازمیلاد) از برخی خدادان ایرانی ویونانی بادکرده ؛ ازحمله از زمان 
۷ کرانه بازروان اکرن ۸۵۲252 2۳7۵5 به عنوان خدای بزر؟استم‌داد وباری 
جسته است. امادرسده سوم میللادی است‌که زروان ددآین مانوی» مطایق بااسنادی که 
به دست آمده وازما نوبان ابران غربی است» خداوندکار بزرگث شناخته شده است » 
بجتانکه هن اووایت کذفت شمان کبه فراغاز کر ساسانان خوو: دا ب راتکه 
شناسانید» جهت بیشرفت آبین خدای بزر کی رارروان نامید. به همین حپت‌می‌توان 
گفت کهبزرگترین جربان دینی آن عصرء شیوة زروأنی بوده‌استکهما نی‌خدایآن یبن 
زا قراس اهب وه رازن اه : 

درباره این که | با آیین مزدایی دراواخرعصراشکانی وزمان ساسانی به شکل 
ویر خود بافی مانده وآبین زروانی نیزبه عنوان شاخفیی جدااز آن؛ شیوه‌بی و دژه 
بوده است؛ به تحقیق نمی‌توان داوری‌کرد . اما نچه‌که مسلم است | نکه اغلب آین 
مزدابی رادرعصرساسانی به‌این صورت می‌با بیم وچه بسا اقلتی ازمزداشان نیز بودند 
که شکل قدیم آبین را نگامداشته وزیر نفون زروانیسم قرارنگرفتند . دلیل این‌عدتا: 


٩‏ سب آمروزه » بهترین و مفصل‌ترین متیمی که برای مطالمٌ آیین ژروانی موجود 
است . کتاب سیار شاستهُ پرفسور زینی 2626۳ می‌باشد تحت عنوان- ,طوتا7 
۱01119 صق1 20۲099 ۸ . زش‌همة متون آوستایی وپهلوی‌وروایات مورخان آرمنی 
مسیحی را در این پاپ نقل کرده است . به ویژه در قسمت تدقیق در بار؛ متون پعلوی و تقل 
مطالب مورد نظ , از نکته‌یی فرو گزادی نکرده است. درد آذار مورخان و ارداب مالوتحل 
اسلامی نیز از نظ‌گاه مسایل زروانی در کتاب مذ‌کور , تحقیقات فراوانی انجام داده‌است . 
در پابان کتا یبش مخذ و منایعی فراوان ارائه داده است . در کتاب دبگرش تحت عنوان 
روا 8و20۲0 0۶ ۳۷1118۳۷ 17و( هو میات صفحات ۱۹۳ ۱ ۲۴۷ دد سه 
فصل از زروان ومسایل زروانی بحث کرده که سی جالب می‌داشد , به ویژه که فهرستی دقیق 
از ماخ مر دوطة این سه فصل به دست داده است . 

.دس ,مصوول۵ط0 نطو ناه موطن01۵۲0فظ : نان 30 
12 .۲۲۱56169 


۳۹ زروان_اکرن 
اختلاف تی است‌که درمتون بپلوی دیده می‌شود و نمونه‌هایی ازآن گذشتکه برخی دد 
تس عقاد زروانی بود و برخی و 

دودسته ازولابل جپت تأیید رواجآیین زروانی درزمان ساسانیان موجود است .یکی 
اسمایی که با این تام ت کیب شده ونام کسان بود ودیگر روایاتی ازمورخان سریانی 
وارمنی و بونانی که زشر 2625186۲ متّن همد آ نها را در کتات خودآورده اه 
مهپر نرسی , از وزیران بزر گ عصر بهرام گوز کذ لب « هزار بت دگی ۲ یعثی دارنده 
هزاربنده را داشت (وزیر بزدگرد اول و بپرام پنجم) » نام پسر خود را زروان داد و 
تام دخثرش را زروان دخت نهاده بود و در عصر ساساتی به نام‌هایی دیگسر در این 
ردیف نیز برمی‌خوریم ها چنانکه اشاره کردم » روایات مذگوری که به مارسیده 
است » دره‌ورت جمع و تلفیق وقباس ؛ دور نمایی را از این آیبن فراهم می‌سازد . 


91 060106۲ 88ع3 1۵81 اطه ن۵9 ما0 ۳1۳ هن . 040۲۲ 
۰0111۰۳۳۰20-6 ۳11۲ 
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4 ۰ ۳9۲18 ۰ ۵116: 192 با۵ 1۳6 6191نا اند 
- و091 صباظ صل صرق توص باه فباطط ۲ ظن۳ : ۵ ۰ ۱۲۷۳8۳۲۵ 
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1 هم چنین نگاه کنید به کتاب لانگلو ا1۵۴61015 -۷ که دربارة مجموعة روایات 
مورخان ارمنی است وعتون زروانی از این مورخان را نقل کرده است ؛ تحت عنوان ؛ 
6صو1و 1 06 و۵0۵ باه 2۴0168 ۳118001۳1886 088 ظ00116010 

1-1 ,1807 ,۲۵۲18 ,۱9118 
19 9 2921۳۱۶09 1۲8 9ف1 و0 طرووه ۱۲ 1728 ۱۲۳۵۲۲02016۰ وق 


زروان - درقلمرو دین و اساطیر ۳۰ 

قدیم رین مورجی که در بارة آعین زروانی سخن گفته است » تثودر دو مب 
سواست 160511694 60 100080۳ می باشدکه کتا یش به دست ما نر‌سیده و مطایق‌معمول 
قسمت‌هابی ازآن بدوسلهٌ مورخی 3 نقل فول باقی‌مانده . وی درحدود - ۴۱۸- 
د۳۶میلادیمیز بسته وفتیوس ۳001108 از کتاب وی مطا لبی‌آورده است به این‌مضمون 
تنودر در کتاب اول ۲ ازآ ین تادشند ایراننان‌که زارادس ۳ 2-089( ( زر تشت) 
آورده بود سخن گفته » بعنی اعتقاد به زوروآن صعتا200۳ با زروام توت2۵۳0 
(ح زروان) .زارادس وي را خدای جپان می‌دانسته که با قضا وقدر » باجبرسر نوشت 
وطع 1 (درباره این کلمه اطلاعی ندار م) یکی بوده . زورو آن مراسمی درفربانی 
انجام داد تا هرمیس داس 11۵۳۳18095  (‏ اورمزد) ازوی متولد شود اما درحالی 
که هرمیس دای از وی متولد شد » شیطان (-< اهر یمن) نیز توأم او بود . 

بمد ازاین‌دو» بایستی از کشیشی هسبحی بهنام از يك 12۳0116 باد کرد . وی از 
موّلفان ارمنی عبسوی است که درسده پنجم میلادی کتابی بر رد واتقاد وی 
و ایرانیان نوشته است . ارمنبانی‌که آبین عیسوی را پذیرفته بودند » درآیین جدید 
خود تعصبی فراوان نشان دادئد : شرار تعصب شان چه بسیار که دامنگیر ابراتیان شد 
وبه هیچ وجه طرف راستی و حقیقت و پی طرفی را نگاه نداشتند . تغییر آیین دد 
ارمنستان » درواقع ضایعاتی بسیار برای جهان باستان به وجود آورد . همانگونه که 
عسویان در اروبا مپرابدها را ویران ساختند و مم-ری دینان را آزار کردند ؛ در 
ارمنستان نیز پرستش‌گاهپای مپرو ناهید وا نشکده‌ها و آثار تمدن وفر هنگگ ایرانی 
را وبران ساختند . دردشمنی نیزعذرشان موجه بود » چون حقارت خود را » عقدم 
های خود را ازاین دراه ترضبه می کردند . این مورخ . بعنی از نيك دو کتب 132۳116 
9 89 در رساله‌بی که دررد مذاهب نوشته ؛ آورده است : مغان گویند » پیش‌از 
آنکه آفرینش شود قبل از آنکه آسمان وزمین و هیچ مخلوقی موجود باشد » در 


۳۳ در بارة هویت این زارادس که بی گمان زرتشت نیست ‏ ددهفقا له «زر وشتر»سندن 
گقته‌ام . نگاه کنید به کتاب «عصن اوستا » ص ۱۰۱ به بعد وماً خذ اشاره شدو . 


زروان - اگرن 
بسیط هستی وجودی حقیقی موجود بودکه زروآن 707010 ام داشت‌که فنر بابخت 
وتقدیر نبز خوانده می‌شد . وی مدت هزارسال, عبادت کرد وقربانی داد تا ازاوفرزندی 
به نام ارميزت 0۳۳12 (<- اورهمزد) متولد شود تا زمین و آسمان وآنچه کسه در 
آ نپاست بیافر بند. چون هزارسال بدین طریق سپری شد ؛ دردلش اندیشةٌ شك‌وتردید 
راء یافت که آیا این قربانی وعبادت و رنجم به ثمر خواهد رسید یانه "و من دارای 
فرژ ندی به نام آورهزدخواهم شد ٩‏ - هنگامی که این اندیشهٌ تردیدآمیزدراندشه‌اش 
می گذشت » ارميزت وارمن ۸:۳۳:60 ( اوره‌زد واهرریمن) را[ بستن بود ووجود 
شان را درخود احساس می‌کرد . چون از حال توأمان آ کاهی بافت » با خود گنت 
هريك که زودتر بیرون آیند » شاهی جپان را به اوخواهم داد . 

اورمزد از این اندشة پدر آگاهی یافت و آنرا برای برادرش اهریمن فاش 
کرد 9۳ اهر یمن به زودی شکم در را شکافت و خود را در برابر پدر نمایان 
ساخت . زروان از او پرسید تو کیستی . اهرمن پاسخ داد و گفت من فرزند توهستم . 
زروان‌گفت پسرمن بایستی درخشنده ودارای بوی خوش باشد » درحالی که توتار يك 
هستی وبد بو می‌باشی . در همین هنگام . آورهزد نیز ازشکم پدر بیرون آمد و خود 
را در برابر بدر نگاهداشت .زروان اورا درخشنده ودارای رایحهٌ خوش دید ودانست 
که پسرش این پیکر تابان است که برای تولدش آن همه قربانی داده بود ۰ پس از 
دسته‌بی چوب مقدس (< برس من ۳8۲0988 ) که دردست داشت به او داد و گت 
تاکنون من برای زادن تو فربانی می‌کردم » و از این پس توبایستی برای من‌قربانی 
کتی وقدبه دهی . 

در این هنگام اهریمن نزد زروان ایستاد و گفت توعپد کرده بودی که هر بك 
ازما دو زودتر بیرون آمده وبرتو نمایان شویم » شاهی جپان او را دهی . ابنك بنا- 
برآن پیمان بایستی مرا شاهی دهی . زروان اورا خطاب کرده وگفت ای موجودپلید 


نه هزارسال از فرمانروابی برجهان را به تومی‌دهم » اما پس ازآن » فرمانرواییی بر 


زروان - در قلمرو دین واساطیر ۳ 
عالم از آن اور‌زد است » و فرمان و اراد او اجرا خواهد شد . آنگاه آفرینش در 
حپان شروع تشر آ نچه را که آورمزد هی | فر دد » خوب وسودمند بود وآتچه را که 
اهر یمن می آفر ید » زشت ومضر می‌بود . 

۳۳ ان فوصت زروانی ۳ من از حلوه‌های قلسفی آ ین زر تشتی بود که درعصر 
اشکا نیان‌بیداشد و بنیان علم کلام مزدایی را بربا داشت . این کوششی بود برای‌داخل 
کرون عناصر فلسفی در آیین مزدابی وراهی برای جدل‌های فلسفی ودسی باز کردن . 
تایآ برد قامه ی اولو بخ زمان وتف ان بو که مرها دای زو که سلورآفتم 
هرگاه ازنظر گاه منطقی » خدایی لازم می‌بود تا وجود داشته باشد که بکتا باشد » 
ازلی وابدی باشد » هیچ نوع تجسمی را ارائه ندهد وصفات و کرداری نداشته باشد و 
به هرحال همه مشخصات خدایی را جمع داشته باشد تا مورد توجه و اعتقاد همگان 
قرار گیرد #تخا مان بی‌کران» ت چیزی‌می‌توانست معرفی گردد . از سویی‌دییگر 
به گونه‌بی منطقی در این چنین اساسی ؛ مسا خیر و شر نیزحل می‌گشت . خبر و 
شر اش ری دوه که رون زمازای زان سوه اف کاه تم ار ات رگا 
ازان است و زمان قصد مستقیمی درپیدی هیچ بكث از این وه 

5 در ین زروانی » در بارء عمر حهان اختلاف وحود داشت . در مقالاتي‌چند 
تا کنون دربارء عمرجهان سنذن کفتدام : ]با آنچه که در بندهش وسایر منا بع بهاوی 
در این باب آمده است » نشامی است از انکار ذروانی » با زروانی‌ها از افسانه های 
و مز دابی اقتباس کردند ٩‏ هر گاه صورت نیخستین را به پذ‌بر یم» متوجه خوادیم 
شد که آین زروانی بش از آنچه‌که می‌انديشيم » تفون ووسعت داشته است . مطابق 
با روایات » عمرجپان گاه ۱۲۰0۰ سال و گاه ٩00۰‏ سال می‌باشد . آیا این دو دقم 
نماندة دوزمینة اعتقادی مزدابی وزروانی ثبست » بعنی آیا ۱۷۵۰۵ هزارسالا ندیه 
مزدایی و ٩۰06‏ سال اندیشه زروانی است ۳ ٩‏ - با حالنی عکس این است» نی 


۵ ۵000۳01۴8 ۳۵118108 طوله بو م۳۳ :19۲۳ ۳۲ ۷ ]۲۳ سفق 
۷ .101169 01۳69 0۳516۶ 


۳۳ زروان - اکرن 
عفیده مزدائیان ٩00۰‏ سال و عقیده زروانیان ۱۲۰۰۵سال است "" » وبا هردودر با 
غمر بیان عقینه مشثر کی داشته‌آلد و این اختلافی است وزچکوتگی محاسية « ره 
این معنی که مطابق با تحقیقاتی که در مقالاتی چون « سوشیانت » آورده‌ام » عمسر 
جپان به چهار دور: سه هزارسا له تقسیم می‌شده که در سه هزار سال آغاز آفرینش » 
جپان حالتی ۱ داشته و فروشیان درحالنی روحانی ز ندگی می‌کرد ند . آگاه نه 
هزارسال بعد دوران ژ ندگی وتعارش اهریمن و اورمزد می‌باشد . چه مزدیستان وچه 
زروانیان » گاه سه هزار سال آغازر! که هنوز آفربنش انجام نشده بود به شمارمی- 
دوف 4 فاد ار نمی آوردند . در این مدت ٩۰۰0‏ سال که دوران ببکار و برد 
است » درو اقع عبان مزدسنان وزروانیان توافق است . اما چنا ت در فوق دق 
از نك روم که زروان هزارسال قربانی کرد تا اورمزد زاده شد ودر این جاست که 
باستی اختااف در سالیان عمرجمان را میان مزدائیان وزروانبان مقاسه کرد » چون 
درآ بین زروانی يك دوران حزارساله پیش ازنه هزارسال معپود موجود است ۳۲ . 

٩‏ کل دیکر از پویشتد‌گای که از فوفته‌فازش اطارغای فتاه می‌شدماسخ؛ 
اودموس ۳061003 رودسی است . وی درسده سوم پیش ازمیلاد می‌زسته و کتابش 
ازمیان رفته است . مورخی دیگر به نام دمسکیوس 8د6۳0501ظ از اونقل قول‌کرده 
است . این نقل » بد ویسژه دربارة آن قسمتی که راجع است به معتقدات زروانی » 
مشکوله به نظار می‌رسد . دسکیوس در سده چپارم میلادی » و اواخر این فرن می - 
هقی وونل دستهی ۹ از مفان » به خدابی زمان با مکان معتقدند و 
هی کوش که ایک از او ویو رکه ای یه نوی مدق کهتدای سس ورمد 
وخدای شر اهر هن بود وهر کدام از این دو بر قسمتی ازحپان فرمان می‌رانند . در 


2 .8 ,1۳20 طقراه وع0 صفصم ع۵11ظ م1ن 5۳۳۵۰ 35-11۷ 
۶ دربند‌های آفازین , به ثقل از « رساله علمای اسلام » خلقت زروانی دا آوددم. 
نگاه شود به « روایات هرمزوبار » جلد دوم ص ۸۰ به بمد و : 
- 152 .5 .صعا 29201808601۳5116 ۵1/۸۳۰ یآن۲ ۸۳۲۲ 


زروان --در قلمرو دین و اساطیر ۳۴ 
روابات مورخانی ورن الشه و۳1 و ماربپا 16878058 و تئودر بارخونی 
9716001ظ 1۳6000۲ و بوحما بار پنکا ی ۵۳۵۵8691 صعطصوصمژ و آذرهر مزد 
نیز اشاراتی فراوان دربارهء آ بین ذروانی بافت می‌شود . دربارء این آخری » یعنی 
آذرهرمزد و بانوبی به نام اناهید که زر نشتی بودند و بعد عبسوی شدند و در آین 
جدید تعصب داشتند وسرانجام کشته یت سا سخن خواهم کت 

الیشه در بارهٌ مخ ژروانی همانهایی را نقل کرده است که از نك آووده و 
تفصیل آن گذشت . در ابن جا قابل تذ کر است که روایات وداوری مورخان ارهنی 
عیسوی و کشیشان را دربارٌ مپر نرسی 4-5 درباره‌اش سخن گفتم » مورد توجه واقع 
شود . این‌عیسویان اغلب ازمهر ترسی وزیر یزدگرداول وبپرام پنجم‌به بدی یادکرده‌اند 
مپرنرسی مردی مومن و زرتشتی صدیقی بود . آزسویی دیگر نسبت به عیسویان و آن 
آبین بردگی وحقارت مقام انسانی نظرخوشی نداشت . به زراعت وا بادانی آن‌ختان 
تمایل داشت که دراین زمینه کارهای فراوانی کردکه در تاریخ‌ها آمده است ومورد 
بفض و کینة عسو بان وافع شد و او را خائن وبا به انواع دیگر مورد اتهاماتی فراد 
دادند ودرا ثار مورخانی از این دسته » دربارة آبین‌وفرهنسک ابران وابران وابرانی 
از این نوع باوه‌ها فراوان می‌توان یافت . 

لودر بارخونیکه از او یادکردم » از زمره مورخان سربانی است که شاید در 
هیان سده های هشتم و هم میز سته است . وی نیز دربارء عقاید زروانی و هم چنین 
آیر هرمزد ومباحثة او با زروانبان به مطالبی اشاره کرده است . به موجب روایت 
وی زرتشت در ابتدا به چپار عنصر معتقد بود که عبارتند از : اشوکر عععلتاطوش ‏ 
پرشوکر ۳ععلناد۳99 » زروکر توعنع2 و زروان . البته مورخ مذکور به هیچ 
وجه ازاین رأی خوددرکی نداشته است» چون می‌دانيم که زروان» بازهمان از عناصر 
چپار گانه ئست. باری وی ازعقا بد زرتشت‌نقل‌قول می‌کند که زروان بدراورمزواست 
اورمزد واهر یمن‌توآمانی بودندکه از زروان بدید آمدند. هنگامی‌که آفرینش انجام 
نیافته‌بود وزروان تنها موجود بسیط کل هستی بود» حزارسال‌قربانی دادکه اوره‌زدازوی 


۳۸ ژروان - اگرن 
پدید آید . اما سرانجام‌در اندیشه‌اش شك وتردید ددید امد که شاید هیچ گاه‌صاحب 
فرژندی نشود . از این شك وتردید هنگاعی که می اندیشید » اهریمن و اورمزد دد 
بعلن وی وجود داشتند . چون وجود هردو را دریافت با خود گفت هريك که زود تر 
در نظرم نهابان شوند » او را شاهی عالم خواهم داد . اورمزد اندشة پدررا در یافت و 
اعر یمن‌رااز آن" گاه‌ساخت. اهر بمن‌چونزاین‌رازآ گاهی‌بافت‌شکم مادرش‌را بشکافت 
ونزد زروان رفت . زروان ازاو پرسد توکیستی؟ گفت هن پسر توهستم. زروان‌گفت تو 
پسرمن ایستی چون بسرمن درخشان وخوشبواستء اعاتوتیره و بدبوهستی.آ نگا. ناگپان 
اورمزد نیززاده‌شد ومقا بل زروان ایستاد» وتا بنده وخوشبوبود.زروان گفت این‌است بسر 
من که‌درخشان و خوشبوستوشاخهٌ برس من ۴705۳7۲ راکه دردست‌داشت بداورمزد 
داد وگفت زار سال است که من برای زادن‌توقربانی کردهام و اينك تو بایستی برای 
من قربانی‌کنی . اما اهرریمن اعتراض‌کرد وگفت پدر توپیمان کردی تا هر کدام‌ژودتر 
تزدت نمایان شویم ؛ اورا فرماتروایی عالم بخشی . پس زروان کفت مدت هزار سال 
تورا پادشاهی دادم که هرچه خواهی انجام دهی » - اما پس ازآن دوران فرمانروایی 
مطلق اورمزد ی 

نکنه‌بی که دراین روایت جالب توجه است » زاده شدن اهریمن است ازشکم 
مادرش و اورمزد که او نیز از شکم مادری زاده می‌شود نه از بطن خود زروان . 
چنانکه خواهیم دید » درجدال کلامی که میان آذر هرمزد وبانو اناهید » دوزر تشتی 
عیسوی شده با زروانیان در می‌گیرد» آ نان‌به عنوان‌انتقاد ازاین موضوع یادمی‌کنند. 
اینکه آ با این اختلاف را در روایات مورخان چگونه بایستی توجبه کرد » فکر 
می‌کذم کاری دشوار نباشد . جنبش زروانی » يك جنبش فکری بود ؛ فلسفه‌یی بود 
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زروان - درقلمرو دین و اساطیر ۳۶ 
که برای بنیان نهادن پای‌بی در علم کلام مزدایی به وجود آمد . پی‌گمان در بستر 
خود زمان است که توأمان خیرو شر به فعالست می برداژند . زروان خدای توصف 
تاپذیر هميشه موجود بود و آنچه که نشأت بافت از قبل خودش بود ۰ اما این نپشت 
فکری فالسفی به زودی دد هیأت مك آمن دود ]مد و از براش اشانه‌ها و اساطیری 
پرداخته شد و وجود زوجی از برای زروان‌که اور‌زد و اهریمن از وی زاده شوند » 
از ادخ وه استء از سوی دنک جتانکه‌ور بت‌های شین فتاه وز من 
میترا . زروان موجودی دوجنسی تصور شده که:نیروی نرینگی ومادیشگی هر دو دا 
يك‌جادارد واین کنابه ازآن‌است‌که آ نچه در آفر ینش صورت هستی بذیرفت» اژوجود 


واحدزروان هشیعث شده‌است . 


5 از عصر ساسانی چند اثر از حدال کلامی و مباحثات مان عسوبان و 
ژرتشتبان باقی مائده است . یکی از این مناقشات » مباحثه‌یی است میان‌آذر هرمزد 
وبانو اناهید باموبدان موبد . این دو تن از زرتشتیان از دین بر گشته‌بی بودند که به 
سلك عسویان در آمده و در مسلك جدید تعصب نشان می‌دادند و هر دو در جریان 
اختلافات دینی درعصرساسانی کشته شدند؟, 

این بحث شاید در حوالی سدهٌ پنجم مبلادی با کمی بعد ار انجام شده‌باشد. 
موبد زرتشتی‌که با این دوتن بحث‌کرده ؛ موبد موبدان» آزرفراز گرد بوده است. آذد 
هره‌زد به‌آذر فراز گرد می‌گوید درآ بین شماچه حسنی‌وجود دارد . ۲ باشمامی‌خواهید 
اشوکر طوعلمطعه و فرشوکر 7۵۳5069۲ وژرگر 29701279 وزروان 27۵۳۷7۵5 
را چون خدایان به پرستیم ؟ باآنکه هرمزد راکه با قربانی و عبادت زاده شد چون 

۸ کتاب سا بقالذ کی نلدك 1۵10169[ صفحهٌ ۳۴ به‌بمد س په‌این کتاب نیز دربارة 
جربا نات مشایه نگاه شود : 


۲ ۸۱۵ 57۳180۵68 وناو ‏ و92 هفتا۸ ۰ 6 10۳۳1/۸۵/[1۲۰ 
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۳۷ زروان -اگرد 
خدای پدانیم ؟ با زروان را .که هزارسال عبادت‌کرد وقدبه داد تا به آرزوی خود 
برسد وبه هرمزد آبستن شود » وچون [ بستن‌شد خود از ماهیت" نچه‌که در بطن‌داشت 
آگاه ثبود . سرانجام چون‌کامیاب شد؛ از سویی دیگراهریمن نز بدون آ نکدخواسته 
رای وی روا زک دراه که هو مایا اش رنه ارانه 
کرده بود تا او به؛‌وحود آید ونه می‌دانست که در شکم چه دارد ۰ پس معلوم است که 
اشوکر وفرشوکر وزرکر اسمایی‌بی‌مسما می‌باشندکه به هیچ وجه‌دارای صفاتی‌خدابی 
نمی‌باشند . هم چنین است خود زروان‌که هیچ صفت د خصیصهٌ خدایی‌را واجدئست؛ 
چون هعرفت به وجود خود نداشت و نمی‌دانست درونش چه می‌گذرد. اویش وین 
آنچهکه عقدهً شماست » زروان مدتءزارسال عبادت کرد وفدبه‌داد تابه‌هرمزدا بستن 
شود .۲ نگاه[ بستن شد , امابه دو فرزند . بی‌گمان خدابی بر تراز زروان وجودداشته 
که زروان برای او عبادت‌کرده و قدبه وقربانی داده‌است » و آن‌خدا دوفر ز ند درشکم 
زروان پدیدآ ورد . وانگهی ما نمی‌دانيم که آیا در واقع ستایش وپرستش‌کدام يك از 
دو فرزند را شایسته است؛ اکرگویید هرمزدرا » به‌چه‌دلیل» چون اهر یمن نیرومندتر 
است واز جانبی دیگر بنابرعقيدة شماء هرمزد آفر یدن‌را ازاهریمن آموخت . 

آناهید به موبد موبدان گفت - در بارة هرمزد چه می‌گوبیدکه | تش وستارگان 
از او متولد شدند ؛ با آتش وستار گان زاد هرمزد هستند ء و اگر چنین است لازم 
میآبدکه هرمزد | بستن شود » پس از چه کسی آبستن شد ؟ اما هر گاه می‌گویید که 
هرمزد تصور آتش و ستارگان را کرد وآنها بدیدآمدند » پس با زروان چه تفاوتی 
دارد » چون او نیزچنین‌کرد . وهرگاه او بامادرش با خواهرش با دخترش درآمبخت 
وعناصررا به وجود آورد ؛ پس‌چگونه است‌که این‌عمل را در بار ماانجام نداد . اما 
مامی‌گوییم که خداو ند را نه دختری است نه خواهری ونه مادری » بلکه اوست‌خدای 
یگانه وجوهر مجرد از ماده وحاکم کل جهان‌که هیچ نقص وعیبیرا دراو راه نیست. 


از سوی ۹۹ » هرمزد نیز مشمول قا نون گذران است ودرمعرض شروع و ختم‌وافع 


زروان - درقلموو دین و اساطیر ۳۸ 
می‌شود ‏ چنانکه مانیز چنین‌هستیم» واوابتدایش آززروان‌پدرش ومادرش‌خواشی‌زا گ 
ع 1427812 خو شیز گ 140۷729۳1288 خواشیز گج 167890128 و د»چنانکه 
شما معتقدبد » وهرگاه آنها درمعرض شرو ع‌وختم بود ند» لازم می بد کدفرز ندان‌شان 
نیزمشمول آین‌فا نون شوند . 

چنانکه در روایت تثودر بارخونی تطناطعو0 160002 گذشت » اهریمن 
ازشکم مادرش بیرون آمد واین ذایش دربارة زادن جفت اهریمن » یمنی‌هر مزد نیز 
صادق است . درساحه اناهید نیزملاحظه می‌کنیم که این‌چنین موردی تذ کرداده‌شده 
است . اما درروایت دیگر که نمونه هایش گذشت ؛ اهربمن و هرمزد از بطن خود 
ژروان پبرون می | نشد . آ نچه که مهم است » درخلال‌گفتدهای اناهید آمده‌که‌ما نویان 
زروان را خدایی دوجنسی (هم‌عذ روهم موّث) می‌دانند ودر بندهای گذشته بدتفصل 
ازلین مطلب گفت وگو کردم و مشاهده شدکه زروان در آیین مبترا نیز موحودی دو 
جنسی تصور شده است . اما مانوبان عیسا و هرمزد را تطبیق می‌داده‌اند » چون عیسا 
نزد مانویان همان هرمزد در معتقدات اساطیری ژروانی بود . در يك قطعةٌ مانوی که 
به زبان سفدی پاقی مانده است ؛ عیسا فرزند زروان است که مادرش رام -رتوخ 
طعلنا+۳۵ - ۲۵7 معرفی‌شده است .۱یا این ی نظراناهید وئئودر بار خونی‌است 
ورام - رتوخ همان خواشیز ک 142785۳1225 می تا 

8 آیا می‌نوان در متن عقاید زروانی به تثلیثی قابل شد ؟ - هرچند دداین 
باب مطا لعاتی شده وعقایدی ابراز شده‌است » بکن به نظر می‌رسد که دراساس آپین» 
منظور ارائه تثلیثی بوده است . هر گاه به خواهیم درمیان روادات زروانی» تثلی به 
جویم » دچار اشگال خواهیم شد » چون به چندرشته تثلث مواجه خواهیم‌شد ۲ 

درفلسفةٌ زروانی» شاید در آغاز امر» فقط‌شیوه‌هابی‌برای زندگی طرح شده بود 
که پعدها درقالب افسانه واسطوره درآمد . بثابر این قلسفه ؛ حرکت موجب پیدایش 
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۳۹ زروان - اکرن 
زندگی می‌شود وانگ آن زمان است . در این‌جا دو گوشة تثلیث به دست می آ بد ۰ 
نخست مکان بافضا (- ثواش 7۳7۵532 )ی خودافر بده (خودات ۷۵۵8۲۵ ) و 
د‌ و ی خشّت 1۳809619 با خورشید و تور و رس سوم یز که همان زروان 
مي‌باشد . 

لها آغاشادز این لت به ها عففت: ۸ خضری وم مورو اغفاد نوداوان 
ویو :۷2۱ باباد است. درثقل موارد واشارات اوستابی» دراین باب مستنداتی آورده 
شد . ازحمله در بند سیزدهم ازفرد گرد نوزدهم وندبداد (و یدیودات) ودر بندشا نزدهم 
ازفر گرد نوزدهم وندیداد پا این تثلیث مواجه می‌شویم که سه رأس آن ژرون اکرن 
هطو-م۸ صو22۳7 ( زمان بی‌کرانه) وئواش (فضا ء مکان) و ویو (باد) می‌باشد . 
امادرجایی دیگر ازاوستا ؛ این‌تثلیث به تربیعی متحول می‌شود. این تربیم‌را دربند 
دهم از بسنای هفتاد ودوم و بند پست و بك از دو سیروزه می‌با بیم م در این موارد » 
چپار ایزد با هم بادشده و ستوده شده‌اند . این چپار ایزد عبارتند از : رام خواستر 
1۷۵2 3۵۳۵ ۰ منی ایزد رام » بخشنده‌گله‌های خوب » و ویو ۷۵0 ایزدباد 
وواش خودات و زرون اکرن وزرون درغوخودات 16۳۷20۵12 027620 وراه 

آبا منتور از دو تعبیر فوق دربارةٌ زروان چیست ؟ در جایی از مینو خرد » 
خنانکه دز ند های گذشته نقل شد : آمده است که همه کارهای حپان بنابر اراده و 
خواست زروان است که وجودش وابسته به خود و حکوهتش بی ثپابت است . اولی 
زمان بی‌کرانه ودومی زمان طولانی ( بی‌انتم) خود آفریده می‌باشد . | با چذانکه 
برخی محققان آشاره کرده‌اند » این مورد اشاره است به دو زروان -٩‏ برای پذیرش 
چنین عفیده‌بی هیچ دلبل قابل توحپی در دست نداریم چنانکه برای ناپذ‌بریش .نیز 
دلیلی ندارم . 
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زروان - درقلمرو دین و اساطیر 1 

آ با زروان درشکل اساسی وقدم 1 ین مزدایی » به ویژه درشکلی که زرتشت 
درالاهیات ارائه داد , چه نقشی داشئه است وان نقش تاچه اندازه ابل اعتبارو توحه 
بوده ؟ - دراین باب » پرای حصول نتیجه » لازم است به اشارات گاتایی توجه‌کنيم 
بنابر این اشارات » سپنت مینو وانگرمینو » دوعنصر خیروشر ؛ یامنش خوب‌ومنش 
بد » توأمانی بودندکه هر دو از يك اصل دیگر به وجود آمده بودند . نام این خالق 
اولیه در اوستای موجود به ما نرسیده است . اماآبا این خالق همان زروان‌نست؟- 
بی‌گمان دو نیروی خیروشر» بادو قطب مثبت و منفی‌که از برخورد و اصطکال آنها» 
هستی به وجود اه » از نظر گاه فلسفه‌ی منتر که بایستی زمان باشد و زمان است که 
در توصیف ازلی و ابدی بوده و در این صفات مخلد است و اظر بر آفر ینش کل 
بوده است . درفاسفةٌ عتیق‌چین نیزین وبانگ 7۵08 - 18 با دولیروی مثبت ومنفی 
که به عنوان اسیاب آفر ینش موجودشدند : دردامان ژمان به‌وجود آمدله . 

البته نمی‌توان به شکلی قاطع گفت که دررآس دویروی خیروشرگاتابی» زروان 
قرار داشته وخدای اصلی مفقوده در گاناها و اوستا » همان زروان است » اما قراین 
موجود و انطباق اصولی وعقلانی مارا به‌چنین نتیجه‌بی راهبری می‌کند. قرابت‌زمان 
مطلق ومکان مطلق بائواش بسیار جالب توجه است وچنانکه‌گذشت این دو در اوستا 
هميشه ملازم مکدیگرند . درعصر هخامنهیان دربارة پذیرش ثواش بازروان دوروش 
فکری مختلف به وجودآمد . برخی‌ثواش را خدای خالق پنداشتند و برخی‌زروان‌را. 
اما در دوران سادانی» زد وان کات مشق فوق! لعاده‌بی بداکرد ودر واقع‌به عنوان 
مك[ ین بزر کی تثست شد ِ 

درعصر اشکانی؛ بی‌گمان زروان‌گرایی در قسمت‌هابی ازایران وجودداشت و 
کنیبةٌ آ نتیوخس ۸۳۷101008 که در باره‌اش بحث شد دلیل‌براین گسترش است. در 
عصر ساسانی » آبین زروانی مورد قبول اغلب علمای زرتشتی بود وذر آناز این‌دوران 


۱ ۴-نقل‌قول دمسکیوس وت1(00088011 ازادموس ردیوس ۴۴00109 ۲006809 که 
شر حش گذشت , 


۴۱ زروان - اکرن 
اثرات عمیق آنرا می‌بابيم. دریکی از پخش‌های اوستای ساسانی موسوم به دامدادنك 
25 ۵۳۵۵۵ از زروان و عقاید زروانی مطا لبی وجود داشته است . اما در عصر 
سقوط شاهنشاهی ساسانی درژمان کسترش آیین اسلام » يك باره علما و روحانیان 
زرتشتی با شدتی فراوان به طرد مباحث و معتقدات زروانی برداختند . بیش از این 
در بارٌ این‌عکسالعمل‌گفت وگویی‌کردم » اما به تحقیق انگیزه ابن‌عکسالعمل‌شدید 
رانمی‌دانيم . میر 1060۲ زمان‌طرد زروانیسم رامقارن شاهی‌خسرو اول(۵۳۱-۵۷۹) 
می‌داندگ اما به نظارمی‌رسد که بایستی درحدود يكث‌قرن متأخر تر باشد ۰ 

درمنا بع بپلوی که در دوران‌س از سقوط تحر بر یافت» حملاتی برضدمعتقدات 
زروانی قابل توجه است . تأکیدی_ بلیغ در باه قدیم بودن اورمزد می شود که فاثم 
باالذات بوده وصدر کل ۳ . دریندهای گذشته که تقل منایع بپلوی شد » در 


اين‌باب از فصل اول شکندگمانيك ویچار ۷15038۳ 002۵511 0حععز5۳ مطالبی 


آوردم . اما تنها بهاین اکتفا نشد » بلکه در جایی دیگر (زات سپرم 1,۲۲ ) تأکید 
کردندکه زروان آفر ید آورمزد است واورمزد اورا در یابان سومین هزارءٌ وان 
پیافرید - ومنظور از بادان سومین هزاره ؛ پابان دور اول از ادوار چپارگانهٌ جپان 
است که هر دوره‌بی سه هزارسال بود وسه هزارسال اول » دوران مینوی جران‌محسوب 
می‌گشت و آفرینش هنوز انجام نگرفته بود . آفرینش در آغاز هزاره چهارم به وقوع 
بوست ؛ ععنی درست همان هنگامی که زروان به وسلهٌ اورمزد آفریده شد . حمله‌بی 
شدید را به زروانیان » در رسالهٌ پپلوی سابق الذکر (۱-۸, 6) می‌يابيم که مطابق با 
اشارات‌آن ؛ قومی‌گمراه بودند و به معاد ورستاخیز و پاداش وکیفرآن جهانی معتقد 
شودند ؛ را به‌ماده گرابی باور داشتند . 

٩‏ اما تثلثت اعظم زروانی » درآ نچه‌که شرحش گذشت نیست » بلکه هرگاه 


۰ وا 0۳۳18 5و0 و عصقگصه 220 قصتا ۳۵50 ۰ ۲۱۳۰۵۵ ۱۳۷ -42 
53 ,108۵9۲1 1186.84 


زروان - در قلمرو دین و اساطیر ۷۳۳ 
بخواهیم قایل‌به تعلیئی در آ من زروانی شویم باستی به‌این‌شکل متوجه‌گردیم. در بند 
های گذشته در میاحثه آذر ثراز گرد » موبد موبدان باآزر هرمزدکه عسوی شده‌بود ۰ 
ملاحظه شدکه آذر هرمزد اشاره به‌خدابان سه‌گا نه درآ بن‌زروانی هی گند که‌عبار تند 
ازاشوکر تععاقطعه » فرشوکر تععاقط۲2۳ وزر کر 297009۳ . این‌خود تثلیئی است 
در ین زروانی که پنابرقول شیدر 506008۳ ۰ چنین تلیتی دراوستا([یشت چپاردهم 
۸)) برای ورث رغن تطعه۳ طا۷۵۶۵ (ع بپرام) نیز آمده است. 

در ند مذ کور از نف چپاردهم آمده است که بپرام» آفر بده اهور ا رامی‌ستايیم 
که دلیرسازد (ع ارشوکر وتهتام(و۸ )۰ مرگ آورد ( عد فرشوکر ۳۵-90016872 
وصلح وسازش (مرشوکر 1/87061872) بخشد. 

میان محققان در باره تعبیر و ترجمهٌ سه کلمةٌ مذکور اختلاف است . ثیبر گگ 
8 »نو ثىست ۰130۳۷60166[ ندر 0 5 وه شدر 50098086۲ ود کت ان 
هريك قابل به ترحمه‌بی ووجه اشتقاقی می‌باشند . هر گاه خود زروانرا ثیز به این‌سه 
بیفزایيم که در اصل نیزچنین است ؛ تربیمی حاصل می‌شودکه بیانگر مراحل مختلف 
زندگی 4 از کودکی ۳ مرگ است 9 درواقع این صغات ند کا نداد بپر ام بوده است 
که بمد‌ها زروانیان آنپا را منسوب بد زروان کرده‌اند ؟ - در این که چنین صفاتی در 
مورد بپرام | ات ۳۹ ثمست » چون در سعلور فوق بدان استناد شد و لت 
کلمات نیز بااختلافی ناچیز مکی است و مرشوکر دراوستا که لب بپرام است درواقع 

باژر کر در تثلیث زروانی یکی‌می باشد ۰ 

هرگاه به نظر برخی‌از محققان چون تیبر کی در ترجمهٌ کلمات اعتمادکنيم که 
منطقی نیز به نظر می‌رسد و زنر 296۳6۳ نیز به طور ضمنی بان موافق است » با 


شکلی از تیک ور مج مواحه می‌شوم که سر کیت حیات بشری‌را در مراحل‌مختاف 
ما ما ما مق سم 
ارائه می کند ۱ اشو کر با ارشوکر به معغی بخشنده شروی مردی و مردانگی است 
من از هل مس مب 


ده مغنی خشندة ثبروی ر<و اسب وساز ند کی استث ۰ فرشو کر ند معئی در خشان‌کننده 


۳۳ زدوان_ اکرت 
۳ به معنی پیرگرداننده و آورند؛ مرگ است وبه همین‌جهت می‌توانيم آنرا با 
هوک تیک بدانیم. این سه مرحله ازحیات‌انسانی است‌که خارج از زمان نمی‌باشد . 
ودرزمان روی می‌دهد وزروان همواره ناظر بر آن است . بس‌به شکلی منطقی ملاحظه 
می شود که سه جلوءٌ زروان » عنی زمان » به وجود آمدن با زاده شدن و کودکی - 
جوانی و ببری و مرگگ است و زروان همواره ناظر براین جلوه ها که در بطن خودش 
می‌گذرد می باشد . 

از سویی دیگر زروان را به دو صورت نیز معرفی کرده‌اند . تجلی و ظپود 
زروان به این دو صورت نیز اعتباری است بر اصل یگانگی او ؛ چنانکه در تثلیث و 
تربیع زروانی در فوق گذشت . گاه وی را زروان اکنارك علوتفصعما۸ -۳9۵8-1ع2 
خوانند به معنی زمان بی انتها و بی‌انجام و بی‌کناره ؛ و گاه آ ترا زروان [ دزمان ] 
دبر نگ خوتای ناه - و087 - 1 - (220) 297۷۵2 ععنی زمان دراز 
خود آفر بده خوانند وازآن زمانی‌را منظرر داشتندکه ناظر و مسلط بردوران دوازده 
هزارسالهُ آف ینش است. 

و پش‌ازآنکه به مقاسدری همجدد میان زروان واساطیر زروانی بابرهما و 
شیوا وافساندهایی در بارة آ نان به پردازم » اشاراتی در باب‌اساطیر وافسانه‌هایعاميانه 
زروانی می کذم که در کار مقاسه بدکار خواهد آمد . در ضمن میاحتی که گذشت ؛ 
ملاحظه شدکه به موجب اساطیر زروانی دربارء آفرینش » تقدم و اولوبت با اهریمن 
بوده است . این ثیست جز بدببنی زروانبان که دربار علل اجتماعی آن در ایران 
باستان تحلیلی انجام‌شد . این هما ند عقيدة گنوستيك هاست. فاسفةٌ ادربه با گنوستی- 
سیسم 600911015106 شیو.بی فاسفی است‌که از تر کیب فلسنه های شرقی و بونانی از 
فزن اول عنلادی شک ,خاسی بیدا کرد ب یه وه عناصر ابرانی وراین فلسته ار بة 
سزابی داشتند . در شيوهٌ فکری مز بور » خداوند بی آغاز و انجام بوده و مصدر خیر 


اسب ۳ اما ماده م ار است و دم » در حالی که ماده مصدر شر می باشد ۰ ۳ 


زروان - در قلمرو دین و اساطیر ۳۴ 
خداوند در ماده مستقیم وبی واسطه نیست » بلکه خداوند به وسایلی‌که واسطهٌ مبان 
اه یاوه هستته ور ان تأثیر می‌کند . بزرگ ترین این ثبروها » « پسر» است که به 
کلمه یز تعییر می‌شود . درتورات ازاین قوا به ملانکه وفرشتگان تمیل شده و در 
فلسفةٌ افلاتون رت آنرا «علل فعا له» خوانده‌اند . از ماده جز شر تولید 
نمی‌شود ؛ در حالی‌که یرو های واسط » به خیر مابلند و از همین روست که پیکار 
پدید میآ ید . 

اساس این فلسفه برئئویت استوار بود . کنوستيك‌ها به دو اصل خیرو شرء نور 
وظلمت ؛ بامادی والاهی قایل بودندکه هميشه درپیکار هستند. امااین دوخودهنبعث 
از ثیروی واحد قنگ خ بودند که تثلیث اعظم را درست می‌کرد . به همین جپت است 
که به این عقيدة گنوستيك‌ها و مسیحی‌ها بر می‌خوریم که مسیح و شیطان دو تبروی 
بزر گ جپانی هستند. مسیح بازوی راست خداو ند وشیطان بازوی چپ اوست.شیطان 
براین جهان مادی حاکم است ومسیح برجهان پسین . 

اساس عقاید بابلی ومانوی دراین فلسفه رامبافت . رواج این فلسفه دریونان و 
روم » مقارن بود باغروب تمدن وسروری فرهنگگ وثیروی بونان - روم » وهنگامی 
که اقوام بدوی شیرازء امپراتوری بزرگی روم دا در هم ریختند . در چنن عصری » 
متفکران که ملاحظه می‌کردند چگونه آشوب و فساد وشر پیروز می‌شود » به تفکر 
درباره ماهیت شر پرداختند . سه فرن پیش آژذاین حوادث » بلای خانما نسوز استبلای 
اسکندر برایران . چنین فکری را میان متفکران ذرتشتی در ایران بدیدآورده ود 
کهفلسنةٌ زروان »گوشه‌بی ازآن‌است . این آغازی بودبرای تصوفی که امروز می‌شناسیم 
واين تصوف دربطن مسیحیت به موجب انعطافی‌که داشت به‌شکل رهبانیت و ترلدنیا 
پرورش یافت و چون شیطان که دست چپ خداوند بود بر این دنیای ماری حاکم بود 
وسیح‌که دست راست خداوند بود , حا کم بر جهان پس از مرگ . به همین جمت 
لازم مي آمد تابه این دنبای که شبطان بررآن حاکم بود پشت‌کرده وطالب جپانی‌شد که 


۴۵ زروان - اگرن 
هیح درآن حکومت 6۳ ۲ 

در بارةٌ اساطیری که از زروانبان ذکرشده » درخلال مباحث گذشته اشاراتی‌شد 
کهآ نها را باشرح مجملی ذکر می‌کنم . درمباحثهٌ موبد موبدان بادوعیسوی» ملاحظه 
شدکه عیسویان از مادر آورمزد و اهر یمن گفت وگو می‌کنند . در روایات متاخر به 
صراحت از همسر زروان به نام خوشی زاگ 2۵8 16078511 باد شده‌که در باره‌اش 
تحلیلی‌گذشت . این کلمه بایستی به معنی زیبا و خوش صورت باشد . از این زوجه 
است‌که دوفرزند زروان ۰ نخست اهریمن وبس ازآن اورمزد زاده شدند .آفر بنش‌در 
جپان به وسلهٌ این‌دو انجام گرفت ودوران نه هزار ساله با دواژده هزار ساله عبارت 
است ازیبکار آدن‌دو . 

اما اساطیری دیگر از برخی مورخان عیسوی در بارء ازدواج ژروان آعده که 
نمونهآن را درمباحثهٌ مذکود ملاحظه کردیم . بنایراین روابات » زروان با دخترش 
باخواهرش یا مادرش ازدواج‌کرد وحاصل این ازدواج تولد افلاك و اجرام آسمانی 
شد". ازسوبی دیگر به موجب همین اشارات » میترا حاصل ازدواج اورمزد بامادرش 
وس ۱ کر وه 

چنا نکه درمبحت بعدی ملاحظه خواهد شد » این اساطیرمیان آرباهای قدم 
به‌ویژه عند وابرانیان رایج بوده است . بایستی توجه داشت‌که اینپا صوری هستند از 
ااطیر طبیمی وعر بوط به پیش‌از آفرینش آدمی‌که به موجبآنها » عناصر طبیعی‌در 
هیأت يك خانواده جلوه گر بوده واز ازدواج عناصر ء در طبیعت مراحل آفرینش و 
نکوین به مرحلهٌ ظهور می‌رسیده است . اساطیری در بارءٌ معتقدات زروانی براساسی 
ثنوی » با تولد اور‌زد واهریمن پایان نمی‌بابد . اورمزد به پیروان نیکی زوجگانی 


08 مه مطموامناز ۷۵0۲۵۵۲1۵18 ۲ونا۰ ۳ ط۳نا ۲ ۸ردنا43-۳1۴1۳ 
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۵ نگاه‌کنید به کتاب شمارهٌ ۳۱ جلددوم ص۳٩1‏ به‌بعد . 


زروان - در قلمرو دین و اساطیر ۴۶ 
هی‌بخشاید . امااین زنان نزد اهر یمن می‌زوند . اهر یمن برای فریفتن زنان؛می‌گوید 
هرچه از من به خواهید » برایتان آماده خواهم کرد . چون زنان در سلك پیروان 
اهر یمن وزآهنه بودند » آورمزد ترسید که میادا آ نان دگر باره خواهان ازواج خود 
شوند که جزو باراش بودند وبه این ترتیب نیکی وبدی آمیخته شود . پس‌آوره‌زد 
خدایی آفرید سیار زیبا , که جوانی برهنه وپانزده ساله بود به نام نرسا 9۳98 
اورا به جر که زنان اهریمن نزديك کرد تا زنان اورا به بینند و از اهریمن طلب 
کنند . چنس نیز شد وزنان از اهر دمن خواستند تا از خدای زیبای جوان‌کام گیر ند 
از این ادیش بود که‌آزری: از تاغل عتاشر زفت بافاهساگیری کزو:: 

نکتهٌ بسیار جالب توجه دراین جا » نقش زن است در آیین زروانی . زن 
عنصر شر است و بانیکی سازشی نداشته و از آن مجزا می‌شود. در این باب مائوبان 
و گنوستيك‌ها وزروانیان عقاید مشترکی دارند . در آیین ژرتشتی زنان موجوداتی 
شریف ونيك می‌باشند وبه هیچ وجه بابدبینی از آنان باد نشده » اما چون اساس 
فاسفهُ ژروانی بر اصول بدیینی استوار است و ترك و تجرد به ژودی در آن مسلك 
مقامی کسب کرد ؛ به همین جپت زنان پیروان اهریمن معرمی شدند واصولا نهادی 
شیطانی پرانعان شتاخته فد 

چنانکه ذبلااشاره کردم » تحلیل بنوئیست ازروابات تئودور بار خونی‌کد قباا 
در باره اش و ارزش روایانش گفت وگویی کرده ام شابان توجه می باشد . در ایسن 
مجموعةٌ روایات اسطورة مبهم دیگری نیز آمده است ؛ و این نیز اسطوره بی است 
طبیعی بنابر تأنیث زمین وبا روریش که دراساطیر ملل واقوام اغلب پدان اشاره شده 
است . اما صورت ظاهر داستان چنین می‌باشد » چون بنونست صورت اصلی کلماتو 


۶ پنوئیست در تحلیلی که از دوابات تگودر بارخوثی دربارة آبون زدتشت کرده 
دربارء وضع ژن در آیین زروانی » بجثی جالب را ارائه داده است ۰ 
ص سنا ۵۳۴۵۶ 1 ۲56۵00۲ 06 8عوطع168۵1 : ظ, ۷۳۵۲191۳ ت(ظ 
6 - 175 , ۳۳ ۰ ]224۷ , 20 , 20۳۵261۲18۳06 


وف زروان - اگرث 
اسماء تحریف شده را یافته است . اما آبا در واقع حدس و تفسیر وی درست است ؟ 
وروات این است : 

زمین که دوشزه جوانی بود ؛ نامزدش بری سگکج۳۵150 نام داشت . آتش 
دار ند خردی عظیم بود و مصاحیش کون رپ 210۳۳ خوأنده می‌شد.بری کف که 
نامزد زمین بود گاه به صورت کبوتر و گاه مور و گاء سک در می‌آهد ۰ کوم ات140 
زمانی به شکل خوگ دربایی وزمانی به گونهٌ خروس ظاهر مسی‌شد و از پبری سکث 
پذیرایی می‌کرد . کی لاوز هعناع1611:0 بزنر کوهی بود و به آسمان با شاخهایش 
حمله می‌کرد . زمین و گوگی لعناب بر آن شدند تا آسمان رابه بلعند . 

چنانکه ملاحظه می‌شود این نقل دوایتی است که کاملا مبهم می‌باشد .یا به 
عمد رئوس اساطیر کون ابرانی باتفلیب وتحریف» برای به وجود آوردن اسرار»بدین 
صورت در آمده است . در شوم کار زروانبان و گنوستبك ها وصاپی‌ها و مانویان این 
امر بی سابقه یست . سرچشمة این روات را برای کشف آن باید درتار یخ‌داستانی 
ایران حست وجو کرد . بری سك همان فراسی باک ۳۳۵5192 است که در اوستا 
۹ سین ۳۳۵2)8(۳۵5787 و در بپلوی فراسیاك ۳۳۵۵۵16 و درشاه‌نامهافراسیاب 
می باشد . کوم ثیر در وأقع همان سوم 5079 در سائسکر بت‌وهثوم 8 دراوستا 
وهوم 140 شکل اخیر فارسی آن است. کی ائوز نیز همان کیکاووی است که در 
اوستا کوی اوسن هون 1871 آمده است . گونرپ‌نیز همان‌کر ساسپ160۳058508 
در اوستا وگرشاسب با گرشاسب شاه نامه می‌باشد . گوگی نیزدیوی‌است که‌دراساطیر 
مانوی کونی 1طناء1 ودر اوستا کوندی 1611101 بوده است . اما جمم‌وتلفیقوتر کیب 
وربط صورت مفشوش ومبهم روایت مذکور » بسیار دشوار است- ایکن با اسن حال 
جالب وحاوی نکاتی نیز می‌باشد . 
8 فصل شانزدهم از کتاب مقدس هند باستان : به نام «بپکود-گیتا 8088 


68 ۷۵0۵ ؟ به شکل سیار حالت توجپی توت را نشان مي‌دهد . بحث در بارة 
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مردمان ایزدی ومردمان اهر بمنی » با عناصر خیر وشر بسیار جالب توجه است - 
همان جبر زروانی را در این پیام کپن می‌بابيم . همان جبری را که‌در نخستین بات 
سور؛ بقره آمده است ؛ در این پیام ها می‌بابیم . جبر زروانی راموردمداقدفراردادم 
وشواهدی نیز برایش ذکر کردم . در قرآن نیز نظایر این جبر طی آباتیآمده‌است 
چنانکه اشاره شد در گفتار شا نزدهم از کناب مقدس مذ‌کور هندوان نیز به این‌جبر 
بر اساس ثنویت » اشاره شده است . در جهان دودسته ازمردمان وجوددار ند.دسته‌بی 


نك کردار وایزدی‌اند ردسته بی‌زشت کردار و بدمنتش واهر یمنی این‌دودسته به‌هنگام 
وف 


۸ مس 8 


زادن » سر نوشت شان رقم خورده است » با ایزدی به دنیا آمده اند بااهریمنی 
این چنین اندیشه‌بی در ابران عصر ساسانی ویس ازآن» درمراحلی‌ازاختلاف 
گویا در اشکالی چند تجلی داشته است . شپرستائی در کناب خود » پیش از آدکه از 
«زروانیه » گفت وگوکند ؛ از «کیومرئیه» بحث کرده و اساس این مبحث وی‌نیزهمان 
شوت است : 
اسحاب مقدم اول کیومرث اثبات اگر بااامتازعی بود جلال احدیت چون 


دو اصل می‌کننه : یزدان داهرمن. گوینه توانستی بود » واین‌فکی «فکر ردی بود 
1 مناسب طبیعت نود نبود : آذایسن فکرت 
یزدان قدیم ازلی است داهرمن مخلوق . ۳( ۳ 
گوینه یزدان در نفس خویش فکر کرد که دا اهرمن‌گفتند و مطبوع بر شر و فتنه و 
۷ - بهکودگیتا 0142 ۲۳928۲98 تررجمةً دادا کر بشان‌طو۲۲80۲812718صل 
شانزدهم.هم چدین نگاه شود به ترجمهٌ پارسی گیتا که دد مان سلاطین با بر یه هندوستان‌به‌پادسی 
بر گشته وبسال ۱۹۵۹ میلادی از طرف شورای دوابط فرهنگی هند به‌چاپ رسیده است . 
بای نمودارهایی از آیات قرآنی , درمقایسه بامبحث مورد نظر دد آیین‌زروانی‌ومتن 
گیتا . نگاه کنید به : «ادبان بزرگك چهان » پخش پنجم ص۵۹۰ به بعد 
برای مقاسه‌حابی‌آزمتون اوستایی با گیتا وسایر متون‌هند باستان» نگاه کنید‌به کتاب: 
فصماو0090۵ ۳۲1081 ظ1 : قرط 11۵ نز۵۲0 ۸1۲11۲۳5۸ 
593 ۲0097 قطاعي فطل ۵۶ 
ونگاه کنید به‌کتاب «قهرما نان‌ایران‌باستان» تألیف پرفسور عباس شوشتری» فصل شت‌زد تشت 
و گاتاوگیتا از صفحهٌ ۱۸۲ به‌یید . مولف مذ‌کور , کیتارا با شرح وتفسیر ترجمه از متن 
کرده اند که متأسفا نه به‌چاپ ثر‌سیده است ی 


۴۹ 
قساد وشررواضر اراست و اهرمن و طلام تور 


نور عاصی شدند دمتمرد گشنند .و محاد به 


زروان - اگرث 
[ذنی که اد دا ] مشیانه گفتند , و اصل 
تناسل بشر آن بود . و از مستط رآس ود 


میانة لشکی نوروظلام قائم شد وملاگکه در انعام وسایر حیوانات ابیت شدوزع‌ایقان 
این‌محار به متوسطشد ندوسلح کر د ند بر [ نکه 
عالم سفلی اهرمن دا باشدهفت هزاوسال,و 
بعداز هقت‌هز ارسال‌عالم به نورمتعلق باشد.و 
طایفه یی که درد نیا بود ند پیشتر ازصلح‌ایشان 
اف 
و اورا کیومرث گفتند وحیوانی‌که او دا 
ثور گفتند و هر دد مقتول شدند ۴۸ . از 
مستط دآس آن دجل ریباسی بر آمد و از 
اصل دیاس شخصی‌متو لد شدکه اورامشیه و 


آنست که نود آدمی را مخیر فرمود در 
حالتی که ادواح بودند بی اجساد ميانةً 
آنکه ايشان راانموضم اهرمن دفع کنده 
ومیانهُ آنکه اجساد به‌پوشانند تا با اهرمن 
محاد به کننه ۰ ایشان لیس اجساد اختیار 
کردند و محاربت اهرمن از جهت نورد 
و_فرد فوز یافتن به جنود اهرمن و 
درگاه ظفی و اهلاك جنود اهردن 
قیامت‌باشد» این سبب امتزاج است و آن 
سیب خلاس ۴۹ . 


بعداز آن شخصي پیداشد 


8 دراین وایسن بند » دربارةپاره‌بی ازمقا سات‌میان زروان و برهما آزسوبیو 
زروان رشوا از چپتیدیگرمی‌پردازم. پش‌ازاین» درقسمت هایاو له مقاله‌ازهما نندی 
شواوزروان سخن گفته‌شده‌است. یکی از جهاتتثلیث با تربیع‌زروانی؛چنانکه در باره‌اش 
شرحی گذشت اشوکر ۸9۳61697 باارشوکر ۸۳5۳۵978 می‌باشد . برخی این‌کلمه 
رامرکب‌ازاش ۸538 می‌دانند وبرخی را نيزگمان آست‌که ازکلمهٌ ارشن عفطه۸ 
آمده است. این کلمه به معنی نر؛ مرد و ثبروی مردی‌ترجمه شده وبه همين جپت برا 
برخی (- ارشوکر) بخشندة نیروی‌مردی وق رجولیت ترجمه‌کرده‌اند. هر گاه چنین 
باشد باید آنرا بالینگا 168 در هند پاستان یکی دانست . 

در عبحثی که مقایسه بی مبان شیوا وزروان بر قرار شد ؛ ملاحظه گدت که 


هردو خدای زمانهٌ پی‌کرانه می‌باشذد . هردو آفربننده هستی هستند چون موجودی 


مر مرمع 


ع‌ 4 
۸ - این داستان دا در مقاله های «گی‌مرتنو گلوش اورون » آودده ام - هم‌چنین 
نگاه کنید به کتاب: مروج| لذهب وععادن| لجوهر, جلداول ترجمةٌ ابوالقاسم پاینده‌ص۵ ۱ ۷ په‌پمد 
۹٩‏ -الملل والنحل .ص۱۸۱ 
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دوجنسی هشتند » یعنی هم ثر ند وهم ماده . هررگاه ارشوکر که در هیأت نبروی مردی 
ورجولیت معنی شده ؛ تفسیری درست باشد بایستی از آن به تقریب لینگارا شناخت 
که علامت و نجسم شیوامی‌باشد. ارشوکر رآسیازتلیث زروانی است. مکی از جلوءهای 
وان هی باشد : ساره عازفه و آفر بقع وزوان است: لیسطاله عسمی از شیو ات 
لش بهمعتی امقانه جستت وا لت ناسل مد کر است: به شکل سنوی استوانه ی 
شکل رمز وحودی شیوا بدشه‌ار بوده ودر ععاید عبادت می‌شده است » چون‌بروان‌ان 
مسلك معتقد بوده اند که نیرووقدرت آفر بننده وخلاقهٌ شواست . اما اغلب اوقات 
آنرا با لت تناسل زن همراه ودد هم می‌ساختند ودرمعا بد آنرا پرستش می‌کردند.این 
درستش از آن حپت بودکه ( هشن وییدایی‌هستی را از حاصل‌عملاین دومی‌دا نستند. 
در بونان پاسثان نیز این نوع پرستش رایج بود وفا لوس که معادل لینگاست درمعا بد 
پرستش می شد وأین برستش دارای مراسم با شکوهی بود . زروان وشبوا نیز هردو 
خدابی بودند که دوجنسی شناخته می‌شدند . 

برهمانیز یکی از خدایان بزر ک هند باستان » بازروان قابل مةاسه است » و 
این موارد مقاسه را به اجمال نقل می‌کنم . برهما خالق و خدای آفر بنش است .در 
تتلیث هندویی » فرد اول است . وی از علت العلل نخستین با هیرنی ره 
عطاتعع دمودزن! که تخم زریندیی بود به وجرد آمد . با پرجاپت *۳۳0[4۲8 
که خدای کل آفرینش است بکسان می‌باشد . برهما خود تربیعی را ارائه می دهد 
چنانکه زروان نیز تربیعی دارد . برهما دارای چپارسراست که هرسه جلوه‌بی‌ازاعمال 
و شخصیت اوست و از این جهت است که اورا چتور آنن فطوطه - تننعطه2 با 
چتورمو که 160158 10۴812۳ بعنی‌چپار صورت وبا اشت‌کرن 16۵78 ۸9۲۵ سنی 
هشت چشم می‌خوانند . 

تام همسر زروان خوشی زاگ 11۳7291288 است ونام زوجهُ برهما سرسوتی 


0ج می‌باشد که الاههُ عم ودانش بوده و بر همی 1!۱(4 نیز خوانده‌می‌شود. 


۵۱ زروان - اکرن 
مم چنین زروان با دختر خویش ازدواج می‌کند و حاصل این آزدو اج‌مقدمات‌اساطیری 
آفر ینش زروانی است . البته در این جا بایستی به کلام تمثیل و کنابه توجه داشت . 
در اساطیر باستان هند و-نیز برهما با دخترخویش ازدواج می‌کند و از اين ازدواج 
است که مقدمات آفرینش پدید می‌شود . دختر برهما گاه « واچ ۷۵۸۵ > خوانده 
شده و گاه سرسوتی 50785711 و گاه سندهیا 58۳06 به معنی فلق و با سفق و 
سپیده دم . 

نکتبی ۰« که در این مقاسه قابل توجه است » آن است‌که برهما قدرت 
آفرینش ونیرو های خود را به خدابان بزرگ دیگر تفویض کرده وخود در ورطهیی 
ازتاریکی قرارمی‌گیرد . زروان نیزپس از مراحل اولیه؛ لیروای خودرا به خدابان 
بزرگ دیگر بخشوده وخود در مرحله‌بی از ابپام وتاريکی قرار می‌گیرد . 

آ با مبان ورث رغن ططعهتط۷۵:۵ و زروان چه رایطه بی موجود است ٩‏ 
چنانکه گذشت زروان وورثرغن (< بپرام ) درتثلیث وصفات مشتر کند آبا بدون 
آنکه میان این دو نسبتی باشد » زروانیان تثلیث بهرام را اخذ کرده ومنسوب‌به‌زروان 
کرده اند ؟ به‌نظر می‌رسد که میان این دو نسبتی موجود بوده باشد که علیرغم کوشش 
های بنوئیست, ما هنوز بهونکی ان اکتاهعین نیافته‌ايم . اما هر گاه در مقادسف 
بپرام را بدجای زروان فرار داده و با برهما به سنجیم » شاید سررشَهٌ هبپمی به‌دست 
آوریم » چون ما بانسوجه‌به وجه همانند و مشتر زروان و بپرام » می‌ت-وانيم چنین 
کاری‌را انجام دهیم ۰ 

بدا پر برخی‌روابات» مامت برهما) به صورت بز ار کرهی‌در آ مدورخترش‌رهیت 
0 به صور تی دریگر» در بشت‌چپاردهم نیز بهرام به‌صورت بز نرکوهی درمی! بد.اما 
صورت‌روشن تر اسطوره ر ادرحماسةٌ راماین۳۵788 می‌بابیم, دراین‌حماسه‌هنگامی 


که از او دك جرد رود اشاره شده که در آغاز سراسرحهان فراگرفته از آب‌بود. 
گر تست نی 
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1 کاه برهما خود به‌خود از مبان | بپا بیرون آمد . یس از چندی به‌صورت گرازدد 
اهنا وزمین را خلق کرد وهمهٌ جپان‌را آفرند . در شت چپاردهم نیز بپرام » به‌صورت 
کار دز هی[ بد واین برای نشان دادن منتپای نیرو وحسارت اوست .هم جنانکه در 
روابات باسّان هند » بر هما چندین بار در حلوهٌ 0 ظاهر می شود » در اوستانیز 
بهرام چندین بار در حلوهٌ گراز در می آبد (5-14/۱۵- 15,10/۷۰) . 

به موحب رواأتی » برهما هنگام آ رن بهصورت گراز درمیآ بد ودر 
مراحل چند گانةٌ آفر ینش به صورت جانورانی دیگر نیز در می آبد و در اوستا يك 
چنین خصیصه‌بی تنها یره بهرام است. برهماو-و یشنو تا۷19۳ در بسیاری ازحالات 
وحرکات وتوصیف ها وتعر یف هامشابه وهمانندند. به همین جپت هر دو قا پل مقارسه 
بازروان می باشند » به و دژه در مورد تک 19 که‌شر ح آن‌درمورد مقاسو شنوو 
روا کته 

در بك روایت باستانی » در اساطیری راجم به وشئو ؛ ان خدا به صورت 
گراز (وراء ۷۵78) در میآ ید . تمامی این‌جلوه های برهماوو ب‌نودر هیأت‌گراز» 
برای نشان دادن کمال قدرت است ء چون گراز جانوری است کهسمیل‌تدرت‌وجسارت 
شناخته می‌شد ودر شاه نامه ثبز مسردان دلاور وشجاع ۰ به‌گراز شمه شده‌اند . در 
روایات حماسی هند ثیبز این تشبه موجود است . درروابت مذکور اوستایی که‌بپرام 
در جلوة‌گراز ظاهر می‌شود » برای پیکار با اهریمن و عاملان اهریمنی است که این 
چنین‌جلوم‌بی رامی‌بابد برای نشان دادن کمال قدرت و حسارت . 

مطابق بايك اسطورءٌ هندی » عفریتی ( راكاشس 7۵165298 )به‌نام‌هیرن بکش 
18 زمین‌را مپار کرده وبه ژرفای اقبانوس فرو می برد . این تعبیری 
اس از شلط امن یوار یکی ان با باه وش مرا عله بر آهرسین شتا 
عفر دت 2 ۳ بدصورت گراز با ووا( در اوستا وراز ۷۵۳۵22 )در آمده و 


ترا ایا عفر بر ای اراد کزدن تین از ی مس که رادافو 


برز زروان - درقلمرو دین و اساطیر 
هزار سال به طول هی انجامد و سرانجام عفر بت کفته شده و زمین رد می‌گردد ۱ 
مقاسه‌هابی دراین زمننه بسیارمیتوان کر د کهدر پر تو آنهاء تااندارهة فراوانی اساس 


راشتنا اساطبر هند وایرانی روشن‌خواهدشد . 


از همین مولف در زمینه اوستا و دین های ایرانی منتشر شده است ؛ 
فک عم کبای/ وستغ دا فره اتسا رف وتحا ی ده ره عمادا یهد زمرق ارات 
اساطیر تطبیقی و تاریخ داستانی و ترجمه* متون اوستایی و پهلوی و بونانی و رومی و 
سریانی . 
گنجینه* اوستا ۰ شامل مباحثی درباره* دین زرتشت » خداشناسی ۰ مسایل اجتماعی » متون 
دینی و سایل ازدواج و تعلیم و تربیت و ترجمه* " گاتاها ". 
زرتشت و تعالیم : مجموعه ای‌که‌هر خواننده*کنجکاو و علاقه‌مندی را راجع به دین وتاریخ 
دینی زرتشت پاسخگو می‌باشد . 
دین قدیم ایرانی : تاریخ دینی ابران از آغاز تا ظهور زرخشت 
نيایش ها ۰ ترجمه" شاعرانه و زیبای نمازها و نیایش های زرتشتی 
ادبهات سنتی زرتشتی : داستانها و مباحثی شیرین درباره* زرتشت و گشتاسب 
قصه* ستجان ؛ روایت کپن چگونگی مهاجرت زرتشتیان به هند . 
ادیان بزرگ جهان : تاریخ و سرگذشت تطبیقی بنج دین بزرگ جهان که به ترتیب 
زمانی عبارتنداز : دین زرتشت ۰ دین بهود » آمین بودا ۰ مسیحیت و اسلام . 
گاه شماری و جشن های ایران باستان . ۰ شامل بخش هابی گوناگون و تحقیق کافی درباره* 
همه* جشنهای دینی و ملی ابرائیان با آداب و مراسم آن . 
نوروز و تاریسخ آن : شامل مباحثی درباره* نوروز و جشن آب پاشان . 
جشن مهرگان -یلد) ۰ تاریخ و سنت ها و مراسم جشن مپرگان و یلدا . 
جشن فروردگان » فرودگ : کاوشی است درباره* یکی از بزرگترین اعیاد دینی زرتشتیان و 
جشن فروردگان » فرودگ : کاوشی است درباره* یکی از بزرگترین اعباد دینی زرتشتیان و 
هه وهای انیا 
جشن سده و چهارشنبه سوری : پژوهشی کسترده‌است درباره*جشنها یآ تش در ایران قدیم 
تا به امروز . 
آیین مهر - میترائیسم ۰ مطالعه* تحقیفی و سیر تاریخی یکی از بزگترین دینهای ایرانی 
است با ارائهء منابع و ماًخذ فراوان . 
زروان - در قلمرو دین و اساطیر ؛ زروانیسم یکی از جریانهای فلسفی - ایران باستان‌است . 
که نفوذی شگرف در جریانهای فکری ابران داشته. 
راهنمای دیین زرتشتی ۰ شامل فشرده ای از نکات و مسایل مهم دین زرتشتی برای همه 
کسانی که با صرف وقتی کم خواهان مطالعه* دینی بزرگ هستند , 
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